
 

  هاي حقوقي، دانشكده علوم قضايي و خدمات اداري نامه ديدگاه فصل
  11-52، صص 1387 پنجمو و چهل چهارمو شماره چهل

  
  ايران اصل لزوم قراردادها در فقه و قانون مدني

  1سيد اميرمهدي امين  

  كيده: چ
ترين منابع تعهـد   باشند يكي از مهم قراردادها كه بيانگر روابط حقوقي بين اشخاص مي

غايي قراردادها، ايجاد حق و تكليف بـراي طـرفين قـرارداد     روند. جهت و هدف شمار مي به
قوه مانعي وجود نداشـته   آور نداشته باشند يعني هيچ چه اين قراردادها قوه الزام است. چنان

ديده از نقض قرارداد را حمايت كند، مدار زنـدگي افـراد جامعـه هـر      باشد كه خسارت زيان
لحظه در معرض انهدام است. ما در اين تحقيق برآنيم كه: اصل لـزوم، اصـل اوليـه كليـه     

  .باشد محدود به عقود معين نمي ،قراردادهاست و دايره شمول اين اصل
  

   واژگان كليدي:
  مدني، اصل، لزوم، عقد فقه، قانون

                                                 
 .كارشناس ارشد حقوق خصوصي -1
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  مقدمه: 
تـرين مبـاحثي اسـت كـه      در سيستم حقوقي ايران و اسلام، باب معاملات از پرجنجال

پردازان حقوق اسلام و ايران را به نقد و بررسي و تنقيح موضوعات آن واداشته است.  نظريه
بعـد از بررسـي شـرايط و    اي دارد كـه   در اين ميان اصل لزوم در قراردادهـا، جايگـاه ويـژه   

آيد اين اسـت كـه: آن قـرارداد،     ضوابط صحت قراردادها، اولين مطلبي كه شايد مدنظر مي
بـر آن  » اللـزوم  اصاله«دار نشده است، اصل اوليه  لازم است و تا زماني كه اين لزوم خدشه

اري جاري و حاكم است. البته در اغلب متون اسلامي، اين اصل را صرفاً در عقود معين ج ـ
دانند اما امروزه اين اعتقاد در ميان اكثر فقهاي كنوني و حقوقدانان وجـود دارد   و ساري مي

تنها بر عقود معين جاري است بلكه در عقود نامعين نيز اصل اوليه، اصـل   كه اصل لزوم نه
  .لزوم است
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   قراردادها در فقه  لزوم  اصل -مبحث اول
در   و چه  و معاوضات  در معاملات  ، در عقود، چه سنت  اهل  فقه  و حتي  اماميه  از ديد فقه

يا جواز عقد يـا    اگر در لزوم  كه  است  آن  اصل  اين  و نتيجه  است  لزوم  ،اوليه  ، اصل معاهدات
از جايز   حكايت  خاصي  دليل  كه  اين شود مگر مي  جاري  ، اصاله اللزوم كرديم  شك  اي معامله
عقد   عقد باشد و يا از دو طرف  طرف  از يك  است  جواز نيز ممكن  اين  تهنمايد. الب  آن  بودن

و   ) اسـت  (ره حلي  علامه  مرحوم  است  كرده  استدلال  قاعده  اين  به  كه  كسي  باشد. نخستين
  .1اند كرده  تبعيت  نيز از وي  ديگران

  اصل لزوم قراردادها در فقه اماميه - گفتار اول

  » اصل«  ـ معناي  الف
ديگـر    . گروهـي  اسـت   لزوم  عقود، اصل  در تمامي  اوليه  قائلند كه اصل از فقها  گروهي

  اثـري   داراي  گوينـد: هـر عقـدي    اند و مي شده  استصحاب  اصل  يعني  ديگري  اصل  به  قائل
را   استصـحاب   اسـت   بـار شـده    بـر آن   كه  كرديم  در وجود اثري  شك  كه  و هر زمان  است

  باشد.   مي»  ما كان  علي  ابقاء ماكان«،  ، زيرا استصحاب سازيم مي  اريج
،  در چهـار نظـر مختلـف     اصل  معناي  را در خصوص فقها  نظريات  انصاري  شيخ  مرحوم

  :   است  ذيل  شرح  چهار نظر به  اين  اند كه استحصاء نموده
هستند   عقود لازم دموار  در اغلب  همعنا ك  بدين ، است  و رجحان  ، غلبه اصل  : معناي اول

  شـرح   المقاصـد فـي    در جـامع   كـه   است  كركي  محقق  مرحوم  نظريه  اين  صاحب 2جايز.  نه
  ،بيع  كه  معناست  اين  ، به اللزوم  البيع  في  الاصل: « گويد كه مي  جمله  اين  القواعد در توضيح

  در بيع  كه  اين شود يا مي  جواز عارض  افراد آن  ضيدر بع  جواز گرچه  نه  است  بر لزوم  مبتني
  ملاحظـه  3».باشـند  مـي   لازم  اكثر افراد بيع  كه  اين  باشد، با نظر به  لازم  كه  است  اين  ارجح
  .   است  گرفته  و رجحان  غلبه  معناي  را به  ، اصل كركي  محقق  شود كه مي

                                                 
  كـه   حلي  علامه  مرحوم  تذكره  از كتاب  نقل  به 243  ، ص1372،  دوم  ، نشر ميعاد، چاپ ، سيد محمد، قواعد فقهيه بجنوردي -1

  ) در مكاسـب  (ره انصاري  را شيخ  بيان  همين  البته...».  الملك  مفيدا لنقل  وضعه  الشارع  لان  اللزوم  البيع  في  الاصل«فرمايند:  مي
   .است  كرده  نقل 303  در ص  حلي  از علامه

  .302  ص،  ق1411،  دارالذخاير، الطبعه الاولي  ، المنشورات ، قم ، الخيارات الثاني ء، الجز ، مكاسب مرتضي  ، شيخ انصاري -2
،  البيـت   آل  ، قـم، مؤسسـه  4  القواعـد، ج   شـرح   المقاصد في  ، جامع»محقق ثاني«، معروف به  حسين  بن  ، شيخ علي كركي -3

  .282 ، ص ق 1411
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و   از كتـاب   خواهد بود كه  اي ، قاعده برائت  اصل و  طهارت  همانند اصل  لزوم  : اصل دوم
    1شود. مي  رجوع  آن  به  شك  هنگام  شود و به مي  استفاده  سنت

  ترتب  از متعاملين  يكي  فسخ  باشد يعني، در صورت مي  استصحاب  معناي  به  : اصل سوم
  و نتيجه  اثر عقد است  قاي، ب استصحاب  قاعده  گيرد و مقتضاي آثار عقد مورد ترديد قرار مي

   2.عقد خواهد بود  لزوم  آن
،  . يعنـي  اسـت   بر لزوم  آن  و شرعي 3عرفي  و بناي  بيع  واژه  لغوي  معناي  كه  اين : چهارم

  مـال   بـه   نسـبت   اوليه  مالك  كه  است  ها بر آن آن  كنند بناي مي  خريد و فروش  وقتي  مردم
  باشد و بيـع  مي  اسقاط  قابل  كه  خارجي  است  حقي  معنا خيارات  نهمي  و مطابق  شده  اجنبي
  اسـت   شرعيه  ، از احكام هبه  رجوع  ، زيرا قابليت است  رجوع  قابل  باشد كه نمي  هبه  چون هم

  .   اسقاط  و غيرقابل
اشد. ب نمي  يكسان  و حقوقي  فقهي  نتيجه  الذكر از لحاظ فوق  در چهار معاني  اصل  معناي

و يـا  » اوفـوا بـالعقود  »  نظير آيـه   و سنت  باشد مستفاد از كتاب  اي قاعده  لزوم  زيرا اگر اصل
و...، »  امـوالهم   علـي   مسلطون  الناس«و »  نفسه  امرء الا بطيب  دم  لايحل»  از قبيل  روايتي
  از واقع  كاشف» رلاضر»  قاعده  نيز چون  باشد و مفاد آن مي  اجتهادي  از ادله  صورت  در اين

مسـتفاد از    لـزوم   اصـل   چـه  چنـان   خواهـد بـود. ولـي     واقعـي   حكـم   باشد. فلذا مفاد آن مي
نـدارد؛    از واقع  كشف  گونه  هيچ  كه  است  فقاهتي  از ادله  صورت  و... باشد در اين  استصحاب

  4.خواهد بود  ظاهري  حكم ، فلذا مفاد آن
  گفتارهـاي   نظر را به  ، ارائه الذكر است فوق  از چهار معناي  كي  نظر مختار ما كدام  اينكه

  . دهيم مي  احاله  مبحث  اين  بعدي

                                                 
  .302  ، ص پيشين  ، منبع مرتضي  ، شيخ انصاري -1
   .302  ، ص همان -2
  عرفـاً لزومـه    البيـع   ... مقتضـي  اللـزوم   علي  بناء البيع  هو ان  اللزوم  يف  الوجوه  : احسن است  چنين  . (عبارت306  ، ص همان -3

   دائماً).
   . ظاهري  و حكم  واقعي  حكم  از تعريف  ، با استفاده ق 1405،  اسلامي  ، نشر دانش الفقه  محمدرضا، اصول  المظفر، الشيخ -4



15   .....................................................................................................................  اصل لزوم قراردادها در فقه و قانون مدني ايران

  »عقد»  ـ تعريفب 
كـار    بـه   ريسـمان   زدن  و گـره   بسـتن   يعني» َ ربط»  معناي  هب 1لغوي  عقد از جهت  واژه

اوفـوا  »  شـريفه   آيـه   رامـون پي  پـردازان   نظريـه   و فقهي  حقوقي  اصطلاح  رود و از جهت مي
  اند:   اظهار نظر كرده  ذيل  شرح  به» بالعقود...
هـر    معنـاي   را نيز بـه   فوق  و عقد در آيه  است  تعهد دانسته  عقد را مطلق  انصاري  شيخ
  دل» اوفوا بـالعقود »  تعالي  فمنها قوله: « و بخصوص  عقد معين  نه  است  قلمداد كرده  عقدي
  سـنان   صحيحه ابـن   في  العهد كما فسره  عقد و المراد بالعقد مطلق  الوفاء بكل  وجوب  علي

     2».عقداً لغه و عرفاً  او ما يسمي  ابراهيم  بن  تفسير علي  في  المرويه
  چه و هر آن  است  داشته  ملحوظ  عقد را در آيه  و عرفي  لغوي  معناي  انصاري  شيخ  يعني

  .   است  دانسته» اوفوا بالعقود»  آيه  قد باشد، مشمولع  از ديد عرف  را كه
  و تمامي  داده  را توسعه  عقد و تجارت  خود معناي  بيع  ) در كتاب (ره خميني  امام  حضرت

  قراردادهـاي   تمـامي  و  اسـت   ملكيـت   يـا نقـل    ايجـاد حـق    سبب  كه  عقود و قراردادهايي
  عقـد و تجـارت    و عنـوان   آيـه   را مشـمول   ينو عقود مع ـ  و معاطات  و معاوضات  خصوصي
العقـلاء    لـدي   حـق   ما هو سـبب   لكل  الحق  السبب  في  التوسعه  هنا ممكن  من«اند:  دانسته

التجـاره    اختصاص  الظاهر عدم  ... لكن غير البيع  العقلائيه  ، كسائر المعاوضات المال  لتحصيل
) تعهـد را   (ره امام  حضرت 3».و غيرهما...  و الاجاره  حكالصل  سائر المكاسب  تشمل  ، بل بالبيع
  .  است  مطلق  قائلند عهد اعم  دانند چرا كه از عقد مي  اعم

و لا «و » اوفوا بالعقود»  آيات  به  استدلال  در بيان  ماوراءالفقه  سيد محمد صدر در كتاب
  ايـن «گوينـد:   مـي »  ٍ مـنكم  تـراض   تجـاره عـن    تكون  الا ان  بالباطل  بينكم  تأكلوا اموالكم

و   مـا تعـاريف    كـه   اسـت   باشند فلذا واجب مي  عرفيه  عناوين»  تجارت«و » عقود»  عناوين
عقد يا   اي عرفاً معامله  كه  هر وقت  ... . پس يميبازار اخذ نما  را از عرف  عناوين  اين  مصاديق
باشـد    اي گونـه   بـه   اي اگر معامله  ، بلكه آن  به  وفاي  است  و واجب  است  باشد صحيح  تجارت

شـوند و   الـذكر نمـي   فـوق   آيات  در موضوع  و عقود نشود داخل  معامله  صدق  عرفاً بر آن  كه
    4».باشد نمي  صحيح

                                                 
  ».عقد»  ، واژه1368  ، تابستان ششم  ، چاپ مياسلا  ، انتشارات منجدالطلاب  ، محمد، ترجمه بندر ريگي -1
  .306  ، ص پيشين  ، منبع مرتضي  ، شيخ انصاري -2
  .64-63  ، قم، مطبعه المهر، صص البيع  ، كتاب االله  ، سيد روح خميني  موسوي -3
  .298-297  ، صص ، الطبعه الاولي ، دارالاصول ، الجزء الثاني صدر، سيد محمد، ماوراءالفقه -4
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طـور    بعـداً بـه    ولـي   رفـت  كار مـي   به  بار در امور محسوسه  عقد اول  كه  اين  به  با توجه
  مـردم   بـين   آن  و امثـال   و اجـاره   بيع  از قبيل  مانند معاملاتي  معنويه امور  به  نسبت  استعاره
و   لـزوم   عقد كه  اثر معناي  نظر كه  و از آن  يافت  ها تعميم عهدها و پيمان  كليه  بود به  رايج
      1شد.  ها اطلاق (عقد) بر آن  كلمه  ، لذا اين موارد وجود داشت  در اين  است  التزام
  گرفتـه   خداونـد از بنـدگانش    كـه   ديني  هاي پيمان  ) بر همه عهد است  همان  (كهعقد  

و   اصـلي   توحيـد و سـاير معـارف     باشد مثل  و اجزاء دين  اركان  كه  اين از  ، اعم است  منطبق
  شده  ) تشريع عقود و معاملات  جمله  (از» اًامضاء«يا » تأسيساً»  كه  احكامييا   عبادي  اعمال
     2باشد.

بر عقود معهود   عقد فقط  لفظ  كه  است  معلوم  پردازان  و نظريه  اعاظم  نظرات  به  با توجه
  عقود نامعين  به  شود بلكه نمي  باشند اطلاق مي  عقود معين  از جمله  و... كه  و اجاره  بيع  مثل

از   صـدور لفـظ    بـه   زيعقـد نيـا    اصلاً در صدق  كند. بلكه مي  نيز غير از عقود معهود صدق
و   انصـاري   ) و شـيخ  (ره خمينـي   امام  حضرت  در بيان  طور كه باشد و همان عاقد نمي  جانب

گيـرد نيـز    مـي   با داد و ستد انجام  كه  و معاوضات  معاملات  است  سيد محمد صدر و... آمده
و  فقهـا   از بيانات  ونهچند نم  تأييد و تأكيد مطلب  جهت  كند كه مي  صدق  عقد بر آن  عنوان

  شود:   مي  بيان  علماء در ذيل
  معاطـاتي   عقد مزارعـه   كه  اين  بيان  در مقام  الوثقي در عروه  طباطبايي  سيد محمد كاظم

  امـا المزارعـه  «كنـد:   مـي   بيـان   گونـه   ايـن  شود مي  ، عقد لازم و بعد از تصرف  است  صحيح
  نيسـت   بحثي  معاطاتي  مزارعه  در عقد بودن  ، يعني3...» رفالا بعد التص  فلا تلزم  المعاطاتيه

  صـحت   شـرط   قبض  كه  صرف  بيع  باشد مثل مي  تصرف  به  ، مشروط عقد مزارعه  لزوم  فقط
  كـه   ا تا زمـاني الّ باشد و مي  معاطاتي  عقد مزارعه  لزوم  شرط  جا نيز تصرف  در اين  است  آن

  .  را خواهند داشت  عقد مزارعه  زدن  بر هم  عقد حق  از طرفين  هر يك  نشده  حاصل  تصرف
توانـد   مي  قولي  بعد از ايجاب  نيز قائلند كه  در عقد مساقات  طباطبايي  سيد محمد كاظم

خواهـد    لفظـي   و قبـول   از ايجـاب   كفايـت   خود معاطات  كه  طوري باشد، همان  فعلي  قبول
  4كرد.

                                                 
  .294  ، ص دارالعلم  ، قم، انتشارات9  ، ج تفسيرالميزان  ، محمد جواد، ترجمه كرماني  حجتي -1
  .6  ، ص همان -2
  .712  ، ص ق 1377،  ، تهران2  ، ج الوثقي ، عروه ، سيد محمد كاظم يزدي  طباطبايي -3
  ، سطر اول.736  ، ص ، همان»المعاطاه...  يكفي  كما انه« -4
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نيـز    را در اجـاره   سيد، معاطات 1دارند. مي  تأكيد و بيان  ر ضمانرا د  مطلب  همين  ايشان
  صـورت   و فعـل   با عمـل   آورد و قبول  و لفظ  را با قول  ايجاب  توان مي  داند پس مي  صحيح
   2گيرد.

  طريقـه   شـود، محقـق   مـي   برداشـت   قمي  از محقق  و جواب  در سوال  كه  طوري  همان
  داند.   مي  طريقه  آن  به  بندي  پاي  بر وجود تعهد و لزوم  را دال  اهالي  مستمره

  را بـه   قـرارداد آن   الايام  درياچه ـ از قديم   باشد ـ و نه   بوده  اي رودخانه  : هر گاه سوال«
  بـوده   و حد ايشان  سد آب  كه  بسته  بندي  مذكوره  از قراي  هر يك  اند كه به نموده  نوع  اين

تـا بنـد ديگـر      از بنـدي   يكي  اند و فاصله شده  يكديگر واقع  و تحت  فوق  همذكور  و بندهاي
از بنـد خـود     تا آخـر و هـر يـك     و همچنين  از ثالث  و ثاني  از ثاني  بند اول  ريزش  باشد كه
  پشـت   استمرار قرارداد كه  همين  به  حال  تا به  تاريخ  نمايند. از آن مي  و زراعت  منشق  نهري
  تـا ايـن    در حدود مشخصه سابقه  ، و تغيير و تبديلي بود معمول  شده  بنا و بنياد آن  تدر پش
،  آبـي   تنـگ   نظر به  باشد. الحال  تجاوز كرده  از حد معينه  احدي  بود كه  نيفتاده  اتفاق  اوقات
بنـد را    آن  بـوده   سد ايشان  كه  بندي  از استمرار آباء و اجداد برداشته  دست  مزرعه  يك  اهل

  و بنـد آخـر اسـت     آب  و مجـراي   محل  از بند خود كه  كلي  فاصله  و به  و واگذاشته  موقوف
  بالمرهّ  آخري  مزرعه  شود آب  كنده  قنات  اين  هر گاه  باشد كه  كرده  قناتي  خواهد احداث مي

و   را كـرده   حـداث ا  ايـن   رسد كـه  شوند. آيا مي متضرر مي  مزرعه  آن  شود و اهل مي  خشك
  ؟   برسد يا نه  مسلمان  ضرر به

  قريه  نقص  باعث  كه  يا امري  زد و حفر قنات  توانند بر هم را نمي  مستمره  : طريقه جواب
      3». شود جايز نيست تر مي پايين

و   قرارداد لفظي  تنظيم  به  اولاً لزومي  و ظاهر است  معلوم  و جواب  از سوال  طور كه  اين
و خصوصاً بر   بوده  بر چيزي  محل  و بناء عقلاء اهل  عرف  كه  همين  باشد بلكه نمي  يا كتبي

  گونـه   ايـن  . ثانيـاً  عقـد اسـت    و وقـوع   بر توافـق   باشند دال  استمرار داشته  بناء و طريقه  آن
  قمـي   ثـاً محقـق  باشد. ثال  قرار نگرفته  در زمره عقود معيني  ، گرچه است  قراردادها نيز لازم

  كه  مواردي  تمامي  زمان  در آن  ، چرا كه است  كرده  بحث  صلح  قراردادها را در باب  گونه  اين

                                                 
  .759  ، ص همان -1
  .575  ، ص همان -2
،  رضـوي   مرتضـي   ، بـا تصـحيح  3  ، ج الشـتات   ، جـامع » قمـي   ميرزاي»  به  ، معروف حسن  بن  ، ميرزا ابوالقاسم قمي  جيلاني -3

  . 93  ، ص1371  ، تابستان اول  ، چاپ كيهان  انتشارات
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ديگر   بيان  شدند و به مي  ريخته  عقد صلح  را واجد نبودند در قالب  ّ عقود معين خاص  شرايط
  عقود را نيز داشته  و آثار همانشود   ريخته  عقد صلح  تواند در قالب نيز مي  عقود معين  حتي

  و مشـمول   اعتبار است  نيز داراي  قراردادها و عقود غيرمعين  كه  است  معني  بدين  باشد ولي
  باشند.   مي» اوفوا بالعقود»  عقد و آيه  عنوان

اوفـوا  »  تفسـير آيـه    در مقـام   در تفسـيرالميزان   طباطبايي  علامه  بيان  فوق  مؤيد مطلب
»  الف«با   جمع» اوفوا بالعقود»  در جمله» العقود»  فرمايند: واژه مي  ايشان  كه  است» بالعقود

  ايـن   با در نظر گـرفتن   كند كه مي  عموم  افاده  عرب  در زبان  جمعي  و چنين  است»  لام«و 
هـا  همـه قرارداد   ايـد بـه   آورده  ايمـان   كـه   كساني  اي«دهد  مي  معني  مذكور چنين  امر، آيه

  ».  بند باشيد  پاي
  كـه   اين و  است  و لام  با الف  محلي  ظاهر، جمع«فرمايند:  مي  تفسير آيه  در دنبال  ايشان

اوفـوا  »  از ظاهر آيه  كه  طوري  شود... به مي  اطلاق  هر عقد و حكمي  به  عرفاً نسبت» عقد«
و   اسـت   امر عـام   ند و ظاهر اينك وفا مي  بر امر به  دلالت  كنيد، قرآن مي  ملاحظه» بالعقود
سـازگار  » وفـاء «و بـا    اسـت   صـادق   بـر آن » عقد«عرفاً   شود كه مي  همه چيزهايي  شامل
  ».   است

داننـد و   مـي   عقد را عرفـي   معني  دانند بلكه نمي  عقد را تشريعي  ) معناي (ره علامه  يعني
  دانند.   مي  هآي  كند را مشمول  صدق  عرفاً عقد بر آن  كه  چه هر آن
. زيرا  بگيريم  عهدي» العقود«را در »  لام«و »  الف»  وجود ندارد كه  ديگر دليلي  بيان  به

  گونـه   ايـن   صـورت   در ايـن   كار رود، كـه   به  دارد در جمع  نيز امكان  جنس»  لام«و »  الف«
از عقـود    ر يـك ه ـ  باشد كـه  عقود مي  جنس» العقود»  منظور از صيغه  خواهد داد كه  معني
ترديـد در تفسـير     شود و در صورت مي  را نيز شامل  و عقود غيرمعين  و اجاره  بيع  مثل  معين
  شود.  مي  تقييد جاري  عدم  اصل»  لام«و »  الف»  مصدر به  جمع  به  مربوط  عام  مفهوم

آمنـوا لا    نيا ايهـا الـذي  «نساء   سوره 29عقد با ملاحظه صدر آيه   عرفي  تأكيد بر معني
  شـود كـه   مـي   ، معلـوم » منكم  تراض  تجاره عن  تكون  الا ان  بالباطل  بينكم  تأكلوا اموالكم

  كه  و غيرمعين  عقود معين  ، شامل معامله  و ماهيت  نوع  ، از جهت» تراض  تجاره عن»  جمله
،  اسـت   مـال   انتقـال   به  منتهي  كه  عملي  يا تعهد بر انجام  ، مال طور مستقيم  به  آن  موضوع

را تأييـد    آن  بـه   مربـوط   هـاي  طرف  از تراضي  هر عقد ناشي  باشد و اعتبار و مشروعيت مي
  نقـل   طباطبـايي   از علامه  كه  طوري همان» عقد»  همانند واژه»  تجارت»  كند زيرا واژه مي
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  گفته  عرفاً عقد يا تجارت  كه  است  عملي  در مطلق  ندارد و منظور از آن  شرعيه  شد حقيقت
  تجـارت   كـه   اسـت   ايـن   وجود ندارد. ظاهر آيه  عقود معين  به  بر تقييد آن  شود و دليلي مي

مزبـور، مـوارد     مـال   جواز اكـل   كه  اين  كند نه مي  را مباح  ديگري  مال  ، اكل از تراضي  ناشي
و   مسـتقيماً مـال    آن  موضـوع   كند كه  معاملاتي  را محدود به  از تراضي  معتبر ناشي  تجارت
  اي»  شـود كـه   مـي   آيـه مزبـور چنـين     ، معني باشد. بنابراين  مال  اكل  آن  واسطه  بي  نتيجه
  تجـارت   از راه  كـه   ايـن  نخوريـد، مگـر    باطل  يكديگر را به  ايد اموال آورده  ايمان  كه  كساني
  ».  باشد  از تراضي  حاصل

  باطـل   بـه   مـال   اكـل   از تراضـي   ، ناشـي  تجارت  كه  است  ، اين آن  مخالف  مفهوم  يعني
  و وفـاي   و عقد است  تجارت  عنوان  نباشد، مشمول  باطل  به  مال  اكل  كه  چه باشد و آن نمي
  .   است  واجب  آن  به

د عق  عنوان  عقد را نيز مشمول  ضمن  داد و شروط  توسعه  توان را مي  عقد و تجارت  واژه
و »  عنـد شـروطهم    المؤمنون»  حديث  زيرا با استناد به  الذكر دانست فوق  در آيات  و تجارت

  و لـزوم   اعتبار شـرط   معتبر و متعدد در جهت  در احاديث  كه»  عند شروطهم  المسلمون«يا 
عقـد و   از  اعـم   شـرط   كـه   اين  قائلند به  بعضي  اند؛ حتي قرار گرفته  مورد استفاده  آن  رعايت

بـر    عليـه   و مشـروط   لـه   مشروط  طرفين  هستند كه  باشد زيرا عقود نيز شروطي قرارداد مي
همـه    باشـند كـه   مـي   مطلب  مؤيد اين  احاديث  اين  دارند. پس  و تراضي  توافق  آن  به  عمل

 ظـر از ن  شـود، زيـرا صـرف     ها اقامه بر جواز آن  خاصي  اند مگر دليل قراردادها معتبر و لازم
  اطـلاق   و اين  آمده  پيمان  معني  به  طور مطلق  به»  شرط»  ، واژه لغت  كتب  در بعضي  كه  اين

  آن  و اصـلي   حقيقي  اگر معناي  شود، حتي عقد مي  ضمن  و تعهد مندرج  تعهد مستقل  شامل
معنـاي    بـه   نسـبت   مطلق  را در معناي  آن  كار رفتن  و به  عقد بدانيم  ضمن  مندرج  را پيمان
در   فراوانـي   ، بـه » احاديث«و در   فقهي  در اصطلاح  كه  اين  ، با لحاظ كنيم  مجاز تلقي  اصلي
نظـر    بعيـد بـه    فقهـي   در اصـطلاح   معنـا از آن   اين  استنباط  است  كار رفته  به  مطلق  معني
  اسـتفاده »  شروطهم»  مضاف  عجم  از كلمه  كه  عام  مفهوم  مبنا و با لحاظ  رسد، بنابراين نمي
  كرد.    و استفاده  استنباط  از آن  توان را مي  شود، اعتبار عقود غيرمعين مي

هـا و   و پيمـان   معاهدات  بر اعتبار مطلق  روشني  مجيد به  از قرآن  زيادي  آيات  علاوه  به
  ها دلالت آن  به  پا زدن  ها و پشت پيمان  نقض  ها و زشتي آن  به  مربوط  تعهدات  اجراي  لزوم

  تنـوع   اند و در نظر گـرفتن  نشده  خاصي  نوع  مزبور مقيد به  قراردادهاي  كه  اين  دارد با لحاظ
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  هـاي  پيمـان   بـه   مزبـور نسـبت    آيـات   ، در شـمول  و شـرايط   اسكلت  از حيث  معاهدات  اين
      1ماند. نمي  باقي  ترديدي  غيرمعين
  رسول  عصر حضرت يعقلا  سيره  ها از جمله آن  عقلاء و بناي  سيره  با نظر به  چنين هم
و اعتبـار    كردنـد ارزش  انشاء مي  كه  خود بر قراردادهايي  در روابط  معصومين و... كه  و ائمه
عقـود در    كـه   اين بر  است  اي ساختند، نيز قرينه مي  ملزم  آن  تعهدات  بودند و خود را به  قائل
و   ، ردع شـارع   از جانـب   كـه   خصوص كند به مي  نيز صدق  بر عقود غيرمعين  ياتو روا  آيات
و اعتبـار    مؤيد صحت  بزرگواران  و تقرير آن  است  قراردادها وارد نشده  آن  به  در عمل  منعي
  شود.  مي  تلقي  شان تعهدات  به  شان معاصرين  عمل

  عقـد بـر تمـامي     لفظ  شود كه مي  برداشتذكر شد   كه  و دلايلي  نظرات  فلذا از مجموع
عقـد    ضمن  و شروط  مستقل  و شروط  و عقود غيرمعين  از عقود معين  عقود و قراردادها اعم

در   باشـند و منـدرج   عقد نمي  كه  يمينيز اگر بگو  و عتق  وقف  شود و در خصوص مي  اطلاق
در   قطعـاً منـدرج    باشند پس نمي  جارتامور ت  اين  كه  فرض  نيز نيستند بدين  تجارت  مفهوم
را تمامـاً    معـاملات   كه  اين  به  خواهند بود و با توجه»  عند شروطهم  المؤمنون»  شرط  مفهوم
  و تمـامي   و عتـق   وقـف   ، پـس  و عرفـي   لغـوي   از لحـاظ   دانيم مي  شروط  از اشكال  شكلي
قراردادهـا    گيرند. فلذا تمامي قرار مي  ثحدي  اين  باشند در ضمن ها مي اين  مثل  كه  مواردي

  ، يا تحـت » منكم  تراض  تجاره عن  تكون  الا ان»...   و يا آيه» اوفوا بالعقود»  آيه  يا مشمول
  .  قرار خواهند گرفت»  عند شروطهم  المؤمنون»  شرط  عنوان

  عقد بر تمامي  ظلف  شود كه مي  ذكر شد برداشت  كه  و دلايلي  نظرات  از مجموعبنابراين 
  در ضـمن   مندرج  و شروط  مستقل  و شروط  و غيرمعين  از عقود معين  عقود و قراردادها اعم

  شود. مي  عقد اطلاق

  » لزوم»  ـ معناي  ج
  طبق  كه  هستيم  ، ما ملزم يعني». العهد المؤكّد  العقد عباره عن« :اند عقد گفته  در تعريف

و   اسـت   بـوده   عقـد، بيعـت    مصاديق  از جمله  سابق  ، از زمان كنيم  عمل  عقد و عهد خويش
عقـود    . در خصـوص  است  شده مي  البيعه اطلاق  ناقض  آن  به  شكسته را مي  بيعت  كه  كسي

                                                 
  كرد:   اشاره  ذيل  آيات  به  توان مي  از جمله -1

... (بقره/56 ... (انفال/ نهمم  عاهدت  الذين ) 177 ... (بقره/ اذا عاهدوا و الصابرين  بعهدهم  ـ و الموفون )100 ) ـ او كلمّا عاهدوا عهداً
  ).102 عهد... (الاعراف/  من  ـ و ما وجدنا لاكثرهم
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و   مسـتحكم   عقـدي   وقتـي پـس  وجـود دارد.    و استحكام  ابرام  نوع  يك  تشريع  نيز در عالم
  شده  قدرت  از او سلب  سازد زيرا در تشريع  را منحل  د آنتوان ديگر عقد نمي  شد طرف  مبرم
  الممتنـع »  اسـت   كلـي   را بكند زيـرا قاعـده    كاري  بتواند چنين  تكوين  در عالم  . گرچه است

  ، وي بيـنم  تـو را غيـر قـادر مـي      گفت  مقدس  شارع  كه  ، وقتي پس». عقلاً  شرعاً كالممتنع
  تشـريعي   ديگـر از لحـاظ    عبـارت   . به است  داده  شرعاً از دستخود را   شرعي  و توان  قدرت
  .   است  گرديده  ، غيرممكن است  آن  در خور شأن  و استحكام  ابرام  عقد كه  آن  فسخ

،  پيـدا كـردن    ، دوام شـدن   واجـب   معناي  به  لغوي  از لحاظ  باشد كه َ مي لزَمَ  از ماده  لزوم
  تعهد را بر ملتـزم   و هميشگي  دوام  نوع  تماماً يك  كه 1... است نگرفت  گردن  ، و به چسبيدن

معنـا    در ايـن   زيرا كـه   دارد همسو است  در فقه  كه  اصطلاحي  با معناي  واژه  رساند. اين مي
ها نتواند با قصد  آن  به  كننده  اقدام  كه  عقود و ايقاعاتي  كليه  مشترك  از صفت  است  عبارت
»  اصاله اللـزوم »  در اصطلاح  معني  .). همين .م ق 185  كند (ماده  را فسخ  خود آن  طرفه  يك

و جـواز عقـود و     گوينـد. لـزوم   بالا را جواز مي  حالت  .). عكس .م ق 219  (ماده  مقصود است
  باشد يعنـي   پديد آمده  از قانونگذاران  گذاري  قانون  با تأسيس  كه  نيست  از مسائلي  ايقاعات
  بـين   كـه   از زماني  هر قرارداد و هر ايقاع  يعني  است  امضايي  بلكه  نيست  تأسيسي  از احكام

قـرارداد يـا     همـان   به  راجع  مصلحت  طبيعت  به  با توجه  زمان  از همان  است  بشر پديد آمده
 ـ  . دليلي است  بوده  قرارداد روشن  طرفين  بين  هم  يا جواز آن  ، لزوم ايقاع   بـودن   ر تأسيسـي ب
بر  فقها  . نظر اغلب است  ها از بديهيات آن  بودن  امضايي  دليل  كه  آن  ها وجود ندارد حال آن

     2. و جواز است  لزوم  بودن  تأسيسي
  تمـامي   انـد، لـيكن   را از نظر فقها كرده  لزوم  بودن  تأسيسي  ادعاي  دكتر لنگرودي  البته

  به  قائل فقهاو اكثر   قمي  محقق  مثل  اي عده  نيستند بلكه  لزوم  دنبو  تأسيسي  به  قائل فقها
  و دليـل » اوفـوا بـالعقود  »  ايشـان   باشـند و دليـل   مـي   و جـواز احكـام    لزوم  بودن  تأسيسي

     3. است»  استصحاب«
ذا ورد فـا   اللـزوم   علي  بناء البيع  هو ان  اللزوم  في  الوجوه  احسن«ديگر قائلند   بعضي  ولي

    4».دائماً  عرفاً لزومه  البيع  ...مقتضي الامضاء كفي  دليل

                                                 
  ». لزَمَ»  ، واژه پيشين  ، محمد، منبع بندر ريگي -1
  . لزوم  ، واژه588  ، ص1372، ششم  ، چاپ دانش  ، گنج حقوق  مينولوژي، دكتر محمد جعفر، تر لنگرودي  جعفري -2
  .529  ، ص2  ، ج پيشين  ، منبع حسن  بن ، ميرزا ابوالقاسم قمي  جيلاني -3
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  و ذكـر بيـع    اسـت   گونـه   ايـن  عقـد   مطلـق   (البتـه   بيـع   سيد، لزوم  شود كه مي  ملاحظه
  خـاطر ايـن    بـه   ، ذكر بيـع  بيع  در كتاب  امام  حضرت  قول  به  ندارد بلكه  موردي  خصوصيت

  داند و صـرف  مي  از عرف  باشد.) را ناشي مي  عقود و معاملات  لاياع  ، مصداق آن  كه  است
  خواهد كرد.    بيع  بر لزوم  امضاء كفايت  دليل

وجود آورنـد    به  مختلطي  بالا مكتب  اند از دو مكتب كرده  از علماء اخير نيز سعي  بعضي
بداننـد    تأسيسي  هم  يعني بدانند  با دستور شارع  و عادت  عرف  و جواز عقود را معلول  و لزوم
  اول  مكتـب   نهايتـاً بـه    ) هر چند كه خالص  امضايي  و نه  خالص  تأسيسي  (نه  امضايي  و هم

     1اند. تر شده نزديك
شـوند و   منعقـد مـي    و لفـظ   بـا صـيغه    كه  عقود لازمي  از علماء ديگر نيز بين  و بعضي

العقـود    مـن   الاجـاره «اند  شده  قائل  يرند تفكيكگ مي  انجام  معاطات  صورت  به  كه  عقودي
  ، نعـم  الخيـار لاحـدهما او كليهمـا اذا اختـار الفسـخ       او شـرط   الا بالتقايل  لا تنفسخ  اللازمه

     2...». منهما الفسخ  جايزه يجوز لكل  الاجاره المعاطاتيه
  االله آيـت   مـاء ديگـر مثـل   عل  ولي  جايز است  اجاره  معاطاتي  در اجاره  معتقدند كه  ايشان

  االله  و آيـت » الاظهر لزومها«قائلند:   قمي  االله و آيت  آن»  لزوم  بعيد نيست»  قائلند كه  خويي
دارنـد    نظـري   معاطاتي  معامله  نيز در خصوص  امام  و حضرت» لزومها  الاقوي: « خوانساري

  .   شويم مي  بعداً متعرض  كه
  حكمـي   لـزوم   كه  شرح  اند. بدين شده  قائل  تفصيل  و حكمي  يحق  لزوم  علماء بين  البته

  حكـم   ، بنـابراين  اسـت   لازم  معاملـه   فلان  كه  است  كرده  تشريع  مقدس  شارع  كه  اين  يعني
  ».  عقده  لا يجوز تكليفاً لاحد فسخ»  كه  است  بر اين  قائم  شرعي

ديگـر    عبارت  (ع). به معصوم  (ص) و با امام هللا با رسول  بيعت  شكستن  است  قبيل  از اين
  لزوم  خيار كنند مثل  شرط  ، نتوانند در آن عقد لازم  يك  طرفين  كه  است  زماني  حكمي  لزوم

     3. و عقد ضمان  عقد نكاح
از   قسـم   و ايـن   اسـت   معامله  از لزوم  حاكي  شرعيه  از احكام  بسياري  كه  است  پر واضح

  در خصوص  وضعاً از متعاملين  مقدس  شارع  ، يعني است  وضعي  حكم  ناظر به  شرعي  احكام

                                                 
ـ  6  ، صص قپپپپ 1376،  ، قم2  )، ج نائيني  االله آيت  درس  (تقريرات  محمد، منيه الطالب  بن  موسي  ، شيخ نجفي  خوانساري -1
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در   انصـاري   شـيخ   كـه   طـوري  ؛ همـان  اسـت   كـرده   قدرت  سلب  معامله  عقد و نقض  فسخ
عقد و المـراد    الوفاء لكل  وجوب  علي  دل» اوفوا بالعقود»  تعالي  قوله«كند:  مي  بيان  مكاسب
  لـيس   ان  و قد عرفت  و وضعي  تكليفي  عرفاً حكمان  الايه  من  العهد... المفهوم  طلقبالعقد م

معتقـد    انصـاري   شـيخ   يعنـي  1».حكماً وضعياً  يستلزم  واحد تكليفي  المستفاد منها الا حكم
  شود، لكن مي  فهميده  و وضعي  تكليفي  كمحدو » اوفوا بالعقود»  عرفاً از آيه  گرچه  كه  است
  حكـم   مسـتلزم   كـه   است  تكليفي  نيز حكم  ، و آن شود از آن مي  استنباط  واحدي  حكم  فقط

  .  عقد است  لزوم  آن  باشد كه مي  ديگري  وضعي
  وجـوب   تكليفـي   حكم  از آيه  اولاً و بالذات  اعتقاد دارد كه  انصاري  ديگر شيخ  عبارت  به
  ، منتـزع  تكليفـي   حكـم   از آن  لـزوم   وضـعي   و احكـام شـود   مي  مفاد عقد استنباط  به  عمل
  لـزوم   وضـعي   و حكم  لزوم  تكليفي  بر حكم  دال  ، هم»اوفوا بالعقود»  آيه  اين  شود. يعني مي
  باشد.   مي

  جعـل   وضـعيه   اند احكام ساخته  و مدلل  مبرهن  علماء ديگر اصول  كه  طوري همان  البته
  تـابع   هر حكمـي   وجود ندارد. بلكه  اي ملازمه  و تكليفي  وضعي  حكم  دارند و بين  استقلالي

  مجعـول   بلكه  است  نكرده  جعل  را شرع  وضعيه  از احكام  و اصولاً بسياري  اعتبار معتبر است
     2. عقلاء است  عقلاء بماهم

  بـه   نظـري   عيهوض  در احكام  كه  آن  و مفاسد هستند، حال  مصالح  تابع ، احكام  علاوه  به
  بيع  مثل  . در مواردي است  و مفسده عقليه  مصلحت  ، بلكه نيست  تكليفيه  و مفسده  مصلحت

و   ، حليـت  شـارع   يعنـي  3اندازد. را از اعتبار مي  از بيع  قسم  كند و اين مي  تصرف  شرع  ربوي
  كند.  را اعتبار مي  حرمت

، فلـذا   اسـت   هـا تأسيسـي   از آن  هستند و قسـمتي   وضعي  اكثر احكام  كه  اين  به  با توجه
.  اسـت   العقلاء، امضاء نمـوده   العقلاء و رئيس  خالق  عنوان  به  مقدس  را شارع  وضعي  احكام

و مفسـده    و مصلحت  است  وضعي  حكم  غير از مبادي  تكليفي  حكم  مبادي  كه  آن  خلاصه
  دارد.   فرق  با ديگري  هر كدام

                                                 
  .306  ، ص پيشين  ، منبع مرتضي  ، شيخ انصاري -1
  .245 ، ص پيشين  ، سيد محمد، منبع بجنوردي -2
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خيار كنند   عقد، شرط  بتوانند در آن  عقد لازم  يك  طرفين  كه  است  زماني  حقي  اما لزوم
گويند ماننـد    حقي  ببرند. عقد مزبور را لزوم  از بين  مدتي  را براي  آن  لزوم  كه  ترتيب  اين  به

    1.). .م ق 458  خيار نمود (ماده  شرط  توان مي  ، زيرا در عقد بيع بيع  لزوم
.  نيست  اسقاط  قابل  كه  حكم  ، بر خلاف است  اسقاط  قابل  كه  است  اين  آثار حق  از جمله

  .   عقد نكاح  باشد، مثل نمي  اسقاط  قابل  طرفين  با تراضي  حتي  حكم
يـا احـد     است  ديگري  بر التزام  ، مالك از متعاقدين  هر يك  كه  معناست  بدين  حقي  لزوم
  باشد و معنـاي   مالكيت  اين  داراي  ديگري  كه  اين  بدون  است  ديگري  مالتزا  مالك  متعاقدين

زنـد و عقـد     تواند عقد را بر هم نمي  كه  است  خود نباشد آن  بر التزام  ، مالك شخص  كه  اين
غير   او مملوك  باشد، زيرا التزام نمي  و انحلال  فسخ  و قابل  است  و مبرم  مستحكم  همچنان

  نيز همانند امتنـاع   شرعي  امتناع  نتيجه  يعني» عقلاً  شرعاً كالممتنع  الممتنع»  عنايوم  است
  شود.   بار نمي  بر آن  بكند اثري  كه  هر كاري  و بنابراين  است  تكويني

و   عقد اسـت   و ابرام  بر استحكام  ، هر دو دال حقي  لزوم  چه  حكمي  لزوم  چه  در هر حال
  اسـقاط   شـد قابـل    گفتـه   كـه   طوري همان  حكمي  لزوم  كه  است  دو، آن  آن  ميان  تنها فرق

از   گاهي  بودن  مالك  و اين  است  ديگري  التزام  ، مالك ، شخص حقي  در لزوم  باشد ولي نمي
  ).  خيار حيوان  خواهد بود (مثل  اسقاط  و قابل  است  از دو طرف  و گاهي  طرف  يك

  التزامي  مدلول  و ديگري  مطابقي  مدلول  دارند: يكي  دو مدلول  انشائات  تعبير منطقي  به
  و بـا آن   است  مطابقي  مدلول  ، مبين» تومان  بخمسين  هذا الكتاب  بعتك»  . مثلاً جمله است

  بـه   بنـد بـودن    انشاء، پاي  اين  التزامي  شود و مدلول اعتبار موجود مي  انشاء در عالم  مؤداي
  بـا لفـظ    كـه   در عقـودي   باشد. حال مي  معامله  و فسخ  زدن  هم  در به  توانايي  و عدم  همعامل

عقلاء نيز بـر    وجود دارد و بناي  التزامي  و مدلول  مطابقي  مدلول  به  بندي  شود پاي انشاء مي
  تند و ايـن خود هس ـ  انشائي  تبادل  به  ملتزم  گويند طرفين . زيرا عقلاء مي است  منوال  همين
  شود.  مي  استفاده  و از انشاء متعاقدين  هم  در عرض  هر دو مدلول  به  بندي  و پاي  لزوم

و   نيست  لازم  معاطات  بيع  گويند كه مي  معاطاتي  از بيع  در بحث  كه  است  رابطه  در اين
داد و سـتد    صـرف  را  داننـد و آن  را عقـد نمـي    زيرا معاطـات   نيست  لازم  معاطاتي  يا اجاره
باشـد    و مثمن  ثمن  تبادل  همان  كه  مطابقي  ، مدلول در معاطات  شمارند. چرا كه مي  خارجي

مگـر    جا موجود نيسـت   شود در اين مي  استفاده  از لفظ  كه  التزامي  مدلول  ولي  موجود است
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  خـود كنايـه    كه  ر بيعتد  گذاشتن  در دست  دست  باشد مثل  از لفظ  كنايه  عمل  كه  در جايي
هـا و   نامـه   پيمـان   كشـورها و يـا امضـاي     در بعضـي   زدن  دست  به  و يا دست  است  از لفظ

  در تفسيرالميزان  طباطبايي  هستند اما علامه  از لفظ  كنايه  همگي  كه  المللي بين  قراردادهاي
  محلـي   جمع» اوفوا بالعقود»  ر آيهعقود د  لفظ  شد قائلند كه  قبلاً نيز اشاره  كه  طوري همان
در » عقود»  لفظ  كه  است  بهتر آن  جهت  كند. لذا از اين مي  عموم  و افاده  است  و لام  با الف
بشـود.    اسـت   صادق  بر آن» عقد»  كه  هر چيزي  شامل  كه  كنيم  بر معنايي  را حمل  آيه  اين
  اطـلاق   هـر عقـدي    بـه   نسبت» عقد«عرفاً   كه  ناي و  و لام  با الف  محلي  ظاهر جمع  يعني
  ) را ممثـل  زدن  ، گـره  بسـتن   (گـره   لغوي  معناي  كه  است  هر كار يا گفتاري ،شود... عقد مي

  ، معاطات» يا گفتاري  هر كاري«در   دهند كه مي  ارائه  از عقد ايشان  كه  با تعريفي  كند... كه
كنـد و   عقد را پيدا مـي   عنوان  شود ولي مي  و با داد و ستد واقعندارد   لفظاً انشائي  نيز گرچه
  تمام»  كه :فرمايند ) مي (ره خميني  امام  حضرت  رابطه  گردد. در همين مي  عنوان  آن  مشمول

  گيرد و ايـن  مي  انجام  طور معاطات  به  امروزي  هاي اكثر بيع  دارند. چون  لزوم  معاطاتي  بيوع
  دنبـال   ، و بـه » دارد و الا نه  بود لزوم  اگر انشاء با لفظ  يميبگو  كه  قلاء استع  روش  خلاف

  به  بند بودن  پاي  كه  التزامي  مدلول  دارد و هم  مطابقي  مدلول  هم  معاطات« :فرمايند مي  آن
  »  عقد خود باشد.

انشـاء    با لفـظ   چون  در معاطات  كه  اين  رد ادعاي  ) در بيان (ره امام  ديگر حضرت  درجاي
  لازمـه   التزامـي   مـدلول « :كننـد  مـي   استدلال  گونه  اين وجود ندارد  التزامي  شود مدلول نمي
  بيـع   نيـز مثـل    معاطـات   كـه   مـا بپـذيريم    وقتي  پس  المفاد باللفظ  معني  باشد، نه مي  معني
  تبـع   به  آن  مطابقي  لازمه معناي ناچاراً  ، پس مبادله  يعني  مطابقي  باشد در انشاء، معناي مي

  انشـاء شـده    معنا با لفـظ   آن  . خواه خواهند داشت  تبادل  آن  به  التزام  ، يعني است  انشاء شده
   1». با فعل  باشد خواه

  و التزامـي   تطابقي  وجود دلالت  به  قائل 2 الوثقي نيز در عروه  طباطبايي  سيد محمد كاظم
» احـدهما «امـور    فيـه   يشـترط « :گوينـد  مي  ضمان  در بحث  جا كه د. آنباش مي  در معاطات
التعهد و   علي  ولو بضميمه القرائن  الدال  الفعل  يكفي  بل  دال  لفظ  كل  فيه  و يكفي  الايجاب
  ايضاً كـل   فيه  و يكفي  له  المضمون  من  القبول»  الثاني«و   المال  من  غيره  بما علي  الالتزام
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  دلالت  را كه  فعلي  و قبول  ، ايجاب در ضمان  ايشان  كه».  او فعل  قول  من  ذلك  ّ علي دل ما
  دانند.  و نافذ مي  دارند صحيح  بر تعهد و التزام
فرماينـد   انـد و مـي   شده  تفصيل  به  قائل  بجنوردي  ميرزا حسن  مرحوم  رابطه  و در همين

  اصـوليين   كـه   طوري آن  لكن 1. ا نهو الّ  و لازم  د بود بيعاز عق  نزد عقلاء حاكي  اگر فعل  كه
  در ماهيـت   و افعـال   (العقود تابعه للقصـود) و الفـاظ    است  قصد موجب  عقد به  قائلند هويت
  بيـع   بـين   فرقـي   شـود. بنـابراين   مـي   عقد محسوب  ندارد و بيشتر جنبه اثباتي  عقد دخالتي

هستند و يـا    ها حقيقتاً بيع آن  باشد و هر دوي  نبايستي  الاصول  ليع  با الفاظ  و بيع  معاطاتي
  .   اللزوم قاعده اصاله  عقد و مشمول  عنوان  هستند و... و مشمول  اجاره  در اجاره
انـد و   كـرده   نيـز تقسـيم    و اذنيـه   عقود عهديـه   عقود را به ،علماء  كه  ذكر است  به  لازم
در عقـود    شـود نـه   مـي   جاري  در عقود عهديه  اصاله اللزوم  لند كهقائ  نائيني  ميرزاي  مرحوم
     2. اذنيه

وجـود دارد امـا     و قبـول   ايجـاب   در آن  گويند كه  را عهديه  عقودي  كه  ذكر است  قابل
وجـود    و قبـول   ايجـاب   باشند. زيرا در آن هستند و اصالتاً عقد نمي  عقود صوري  عقود اذنيه

  تخصيصاً.   عقود خارجند نه  تخصصاً از عنوان  وكالت  عقود مثل  نندارد. فلذا اي
  بـه   نيز قائـل   هستند و در عقود عهديه  ديگري  بندي تقسيم  معتقد به  انصاري  شيخ  البته
  انـد و معتقدنـد كـه    شـده   قائل  فرق  تعليقيه  عقود عهديه  بين  كه  گونه  بديناند.  شده  تفصيل
  واقـع   عليه  شود زيرا معلق نمي  جاري  جعاله  مثل  تعليقيه  در عقود عهديه  زوماصاله الل  قاعده
بجـا    تفصيل  اين  رسد كه نظر مي  به  شود ولي  اثر آن  بقاي  استصحاب  كه  اين تا  است  نشده

  و خـود قاعـده    باشـيم  مـي   اطـلاق   بـه   عقد قائل  لفظ  در خصوص  كه  نباشد زيرا از آنجايي
  تعليقيـه   و عقـود عهديـه    تنجيزيه  عقود عهديه  بين  دارد، فلذا فرقي  نيز اطلاق  اللزوم هاصال

  تعليقيـه   ديگر در عقود عهديه  بيان  گيرد. به را دربرمي  هر دو نوع  باشد. فلذا قاعده  نبايستي
  حاصـل   يبـود عقـد   مـي   ا اگر انشاء معلقالّ خواهد بود و  و منشأ معلق  نيز انشاء منجز است

  شود.  مترتب  بر آن  و لزوم  صحت  كه  اين شد تا نمي
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   عامه  قراردادها در فقه  لزوم  اصل -گفتار دوم
عقـود و قراردادهـا،     و در تمـامي   است  قراردادها حاكم  لزوم  نيز اصل  سنت  اهل  در فقه

  اللزوم اصاله  ادله  از عموم  با دليل  كه  موارد خاص  بعضيدانند. مگر در  مي  را لزوم  اوليه  اصل
  و آيـه » اوفـوا بـالعقود  »  شريفه  قراردادها آيه  نيز مستند لزوم  سنت  اهل  باشد. در فقه  خارج

  اللـزوم  اصـاله   اماميه  فقه  چون و هم  است  ذكر شده...»  ... البيع احل«شريفه   و آيه»  حرمت«
  عبـدالرحمن   كـه   طـوري   . آن اسـت   شـده   دانسـته   قرارداد از ديـد شـرعي    صحت  به  منوط

عقـد    لـزوم   كنـد، بـراي   مـي   بيـان   خـويش   الاربعـه   المذاهب  علي  الفقه  در كتاب  الجزيري
  قيد كرده  شرايطي  از عاقد و معقود عليه  هر كدام  براي  كه  است  شده  دانسته  لازم  شرايطي

باشـد تـا     جمـع   بايسـتي   معاملـه   صحت  رايطش  تمامي  كه  گفت  توان مي مجموعاً  كه  است
  ان  هذا تعلـم   من«قائلند:   ايشان  كه  اي گونه  بهنمود.   متصف  لزوم  صفت  به  را بتوان  عقدي
غيـر    صـحيح   فانه  الصبي  بيع  كما في لازماً  صحيح  كل  و ليس  ، فهو صحيح عقد لازم  كل
    1». منعقد و بالعكس  صحيح  و كل  لازم

ديگـر عقـد     بيـان   و بـه   عقد دانسـته   صحت  به  را منوط عقد  لزوم  شود كه مي  ملاحظه
.  اسـت   شده  دانسته  اللزوم از اصاله  باشد و اصاله الصحه نيز اعم مي  از عقد لازم  اعم  صحيح
  ، صـراحت  صـحت   شـرايط   تمـام   داشـتن   عقد در صورت  ديگر بر لزوم  در جاي  ايشان  البته
  در عقد بيع»  يعني...»  شرائطه  استكمل  حتي لازماً  يكون  ان  عقد البيع  في  و الاصل«رند دا

    2.»باشد  وجود داشته  نحو كامل  به  بيع  باشد اگر شرايط  لازم  كه  است  اين  اصل
  از ائمـه مـذاهب    (بعضـي   بعضـي   دانند ولي مي  لازم  را عقدي  نيز معاطات  عامه  در فقه

و   لفظـي   صـيغه   بـه   دارد و نيازي  و ناچيز لزوم  ارزش  در اشياء كم  معاطات  ) قائلند كه بعهار
را  داننـد و آن  مـي   صحيح  را عقدي  معاطات  در هر حال  بعضي  باشد ولي نمي  در آن  كلامي
  و ارزشـمند مثـل    قيمـت   اشـياء گـران    و چـه  باشـد   ارزش  در اشياء كـم   دانند چه مي  لازم
  .   قيمت  گران  هاي پارچه

  داد و ستد دارد.    در خصوص  عرفي  تفاهم  از همين  حكايت  عامه  در فقه  قدامه  ابن  بيان
بيشـتر    آيـد كـه   مـي   لازم  عقـود باشـند؛ پـس     صحت  شرط  لفظي  و قبول  اگر ايجاب«

گيرد   صورت  حرام  صرفت  آنان  هاي فاسد و در دارايي  است  رايج  مسلمانان  ميان  كه  عقودي
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بيـانگر    كه  چه كند همانند آن  بر تراضي  دلالت  باشد كه  اي از مقوله  و قبول  اگر ايجاب  لكن
  ». شود مي  لفظ  جانشين  ، فعل است  داد و ستد و تعاطي

  معاطـات   شافعي  و در مذهب  است  مذهب  شافعي  كه  اين با  غزالي  امام  مطلب  همين  به
  دهد.  مي  نشان  گرايش  نيست جايز

ذكر  عقد اجمالاً  و لزوم  معاطات  در خصوص  سنت  اهل  مختلف  مذاهب  نظرات  در ذيل
  شود:  مي

  تواند با قول نيز مي  و قبول  ايجاب  و قبولند. اين  ايجاب  محض  به  انعقاد بيع  به  : قائل حنفي
  گيرد.   انجام  يا فعل

را   معاطـات   گيـرد ولـي    تواند انجـام  مي  و فعل  با لفظ  و قبول  يجابا  : قائلند كه شافعي
    1اعتبار ندارد.  معاطات  ارزش  دانند و در غير از اشياء كم جايز مي  ارزش  در اشياء كم صرفاً

باشد مـثلاً    ماضي  با فعل  لفظ  اگر در بيع  گويند كه و مي  است  شده  تفصيل  به  : قائل مالكي
  فلـيس  لازمـاً   و يكـون   ينعقد به  البيع  فان،  : اشتريت و المشتري  السلعه  هذه  بعت« :گويدب  بايع

و   لا يقصـد البيـع    انـه   لو حلـف   رضاء الاخر و لا بعد، حتي  لاقبل  فيه  الرجوع  لواحد منهما حق
وجـود دارد.    اخـتلاف   آن  لـزوم   در  شود لكن مي  واقع  امر باشد عقد بيع  اما اگر لفظ 2 ».الشراء...

ياد كند قصـد    قسم  كه  است  بر او لازم  وجود دارد ليكن  بايع  براي  رجوع  حق  قائلند كه  اي عده
  ماضـي   در لفـظ   كه  طوري شود همان مي  لازم  عقد بيع  نيز قائلند كه  . بعضي است  خريد نداشته

   . نخواهد داشت  و فسخ  رجوع  شود و ديگر حق مي  لازم
  بعـد از عقـد بـدون     جـواز فسـخ    و عدم  رجوع  را عدم  لزوم  نيز معناي  سنت  ، اهل يعني
  بـه   نيز بر لـزوم   سنت  اهل  اربعه  مذاهب  ، تمامي دانند. بنابراين ديگر عقد مي  طرف  رضايت
آيـد   بـر مـي    شـان  از كـلام   طور كه  آن  از مذاهب  بعضي  دارند. حتي  الذكر اتفاق فوق  معناي
پذيرنـد   را نيز نمي  خيار مجلس  حتي  كه  كرده  تكيه  اللزوم اصاله  بر جريان  ها)، چنان (مالكي

بـا    اشـتريت «بگويد   ) و مشتري السلعه  هذه  (بعت  گفت  بايع  كه  اين  محض  به  و معتقدند كه
ندارند   رجوع  د، حقعق  از طرفين  كدام  شود و هيچ مي  شود و لازم منعقد مي  بيع  ماضي  لفظ
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  قصد بيع  اگر سوگند ياد كند كه  ، حتي ديگري  بعد از رضاي  و نه  ديگري  از رضايت  قبل  نه
   1 ...». است  يا شراء نداشته

نـدارد بـا     در عقد وجود ندارد و اعتبـاري   خيار مجلس  كه  اين معتقدند بر  و حنفي  مالكي
شود  مي  و ثابت  است  خيار در عقد ممكن  با شرط  ر مجلسخيا  قائلند كه  حنفي  كه  فرق  اين
  كنـد كـه   مـي   بيـان   كند و در توجيـه  نيز عقد را فاسد مي  شرط  اين  ها قائلند كه مالكي  ولي

  اهل  عمل  الا ان  روايه صحيحه  كانت  يفترقا، فهو و ان  بالخيار مالم  البيعان»  شريف  حديث
  ، لانـه صـحيحاً   كان  و ان  الحديث  علي  مقدم  المدينه  اهل  و عمل  خلافه  علي  كان  المدينه

خبـر آحـاد     لكنـه  صحيحاً  كان  و ان  فانه  الحديث  ، بخلاف القطع  المتواتر الموجب  حكم  في
  ».  عليه  مقدم  ، فالاول ليفيد الظن
 هـا اراده  آن  كـه   معنـايي   (بـه  2اجمـاع   بـر حجيـت    ها مبني نظر از رد نظر مالكي  صرف

نيـز    سـنت   اهـل   در فقـه   لـزوم   اصل  شود كه مي  ، ملاحظه شريف  حديث  اند و توجيه كرده
  اصـل   آن  اسـتحكام   بـه   قائـل   چنـان   سنت  ائمه  بعضي  كه  اي گونه  به  است  ساري و  جاري
 ـ  را مخـالف   اسـت   نبـوي   حـديث   مستند بـه   كه  خيار مجلس  حتي  باشند كه مي   اصـل   ناي
هـا   آن  ادعـاي   به  دانند چون فساد عقد مي  را نيز موجب  خيار مجلس  شرط  دانند و حتي مي

  .  عقد است  مقتضاي  خلاف
  عقد چـه   لزوم  مبدا زمان  كه  است  اين  است  مطرح  سنت  اهل  در فقه  كه  ديگري  بحث

  عقد؟   وقوع  خيار يا از ابتداي  اعمال  و فرصت  زمان  شدن  . آيا بعد از منقضي است  موقع
العقـد و تفرقـا     تم  متي»  خيار مجلس  در خصوص  قائلند كه  ائمه  ها اغلب غير از مالكي

  بـه   قائـل  و اصـلاً   عقـد اسـت    وقـوع   از زمان  لزوم  ها معتقدند كه مالكي  ولي 3» البيع  لزوم
  باشد.   نمي  خيار مجلس  صحت
  در زمـان   آيـا بـايع    كه  است  بحث  قابل  سنت  اهل  در فقه  سؤال  اين  فوق  سؤال  تبع  به

را از   مبيـع   قـبض   مطالبه  خيار حق  نيز در زمان  را دارد و آيا مشتري  ثمن  مطالبه  خيار حق
  دارد يا خير؟   بايع
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ندارد   حق  بايع  ها قائلند كه مالكي 1 . است  اختلاف  مذاهب  ائمه  نيز بين  خصوص  در اين
  .   است  موافق  عقيده  نيز با همين  بكند و حنفي  خيار مطالبه  زمان  در مدت  را از مشتري  ثمن

كنـد و   مـي   تبعيـت   خيـار از ملكيـت    در مـدت   ثمن  مطالبه  معتقدند كه  و حنبلي  اما شافعي
  نيز ملك  ثمن  شود كه مي  حكم  است دو  از آن  يكي  ملك  مبيع  شود كه مي  حكم  طور كه همان

  خيار از ملكيـت   و در زمان  اوست  مملوك  باشد مبيع  مشتري  . مثلاً اگر خيار براي است  ديگري
  ثمـن   مطالبه  حق  . فلذا بايع است  مشتري  ملك  حالت  در اين  ، ثمن . پس است  نگرديده  او خارج

باشـد    مشـتري   ندارد اما اگر خيار بـراي را   مبيع  مطالبه  نيز حق  مشتري  طور كه  را ندارد همين
را   ثمـن  د تـوان  مـي   ، بـايع  . بنـابراين  است  بايع  نيز مملوك  ثمن  . پس اوست  مملوك  مبيع  پس

  .  را خواهد داشت  مبيع  مطالبه  نيز حق  كند و مشتري  مطالبه
  را قائل  مطالبه  حق  اند و در معين شده  قائل  تفصيل  و غيرمعين  معين  ثمن  ها بين حنبلي

  اند.   نشده  قائل  اند و در غيرمعين شده
باشـد.   عقد مي  واسطه  به  ملكيت  انتقال  در زمان  در حقيقت  مذاهب  ائمه  ، اختلاف يعني

عقـد،    صحت  شرايط  تمامي  و تحقق  و قبول  ايجاب  محض  به  معتقدند ملكيت  كه  هايي آن
عقـد    از طرفين  و هر يك  است  جاري  اللزوم نيز، اصاله  زمان  از آن  شود، قائلند كه مي  منتقل
  كـه   عده  را ندارند و آن  عقد و تعهد خويش  و نقض  رجوع  خويشند و حق  تعهدات  به  ملتزم
داننـد. فلـذا    خيار مـي   مدت  انقضاي  را از زمان  ملكيت  ، انتقال تبع  دارند نيز به  خلاف  عقيده
از عقد نيـز از    ناشي  تعهدات  به  بندي  و پاي  و التزام  است  جاري  زمان  نيز از آن  وماللز اصاله
  شود.  مي  خيار شروع  و مدت  مهلت  انقضاي  زمان

   ايران  مدني  قراردادها در قانون  لزوم  اصل -مبحث دوم
  قانونگـذاري   و در شـيوه باشـد   مي  اماميه  از فقه  گرفته  الهام  مدني  قانون  كه  اين  نظر به

  و از آن  اسـت   گرديـده   تدوين  قانوني  ماده  شكل  نظر مشهور به  كه  است  شده  عمل  طوري
و   با شـرايط   عقود معيني  سري  يك  شده از عقود مي  بحث  ها وقتي در گذشته  در فقه  جا كه

قراردادها نيز   لزوم  اصل  د كهش ايجاد مي  توهم  شد، اين مي  ذهن  متبادر به  ويژه  خصوصيات
عقـود    محدود بـه   اللزوم اصاله  ؟ يعني است  عقود معين  حول دارد آيا صرفاً  در فقه  ريشه  كه

  بـه   و تفحص  تأمل  با قدري  شود. لكن مي  و ساري  جاري  خصوص  باشد و در اين مي  معين
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و خـود    ادلّـه   و عمـوم   درعقود و اطـلاق   اللزوم مستند اصاله  دلايل  كه  رسيم مي  فرضيه  اين
  شود.  نيز مي  عقود نامعين  عقد، شامل  لفظ

  »  اصل»   ـ معناي  الف
  مـدني   هر جا در قانون  شود كه مي  ملاحظه  ايران  مدني  در مواد قانون  تفحص  با قدري

و .»  .م ق 265  در ماده  تبرع  عدم  اصل»  مثل  است  شده  استفاده  آن  و مدلول  اصل  از مفهوم
  و...، واژه.»  .م ق 223  در مـاده   صـحت   اصـل »  و مـدلول .»  .م ق 30  در ماده  تسليط  اصل«

  دارد. زيـرا در تمـامي    همخـواني  1 ، است  و پايه  ريشه  كه  آن  لغوي  با معناي اصطلاحاً  اصل
 ، مگـر  اسـت   شـده   كـار بـرده    به  يهاول  و مبناي  كلي  قاعده  معناي  به  الذكر، اصل موارد فوق

دهـد   معنا را مـي   همين نيز اصطلاحاً  لزوم  باشد و اصل  ، استثناء شده خاص  دليلي  به  كه  اين
عقد جايز) و مدار   هستند (نه  شود عقد لازم مي  واقع  افراد جامعه  بين  كه  عقودي  زيرا غالب

انـد: هـر    انـد و گفتـه   كـرده   اتخاذ اصل  غلبه  از اين ، . بنابراين است  نيز بر عقود لازم  زندگي
  و انحـلال   فسـخ   قابل  (يعني  است  الاتباع  لازم  آنان  مقام  و قائم  متعاقدين  به  نسبت  عقدي
  و مقصـود از عبـارت   2باشـد   كـرده   تصـريح   قـانون   كـه   مواردي  )، مگر در خصوص نيست

    3. ستمعنا  همين  »در عقود  اللزوم اصاله«

  »  لزوم»  ـ معناي  ب
قصد   ها نتواند به آن  به  كننده  اقدام  كه  است  عقود و ايقاعاتي  كليه  مشترك  ، صفت لزوم

   4.را جواز گويند  فوق  حالت  .). عكس .م ق 185  كند (ماده  را فسخ  خود آن  طرفي  يك
پيـدا    ، دوام يـافتن   دوام 5 ، فتنيـا   ، ادامـه  بنـد بـودن    پاي»  يعني  لزوم  لغوي  معناي  پس
  دارد. زيـرا قاعـده    مطابقـت   آن  لغـوي   نيـز بـا معنـاي     لـزوم   اصطلاحي  معناي  كه»  كردن
  در آن  كار رفتـه   به  الفاظ  و چون  است  امضايي  باشد بلكه نمي  از قواعد تأسيسي  اللزوم اصاله

  مسـتعمل   معـاني   بـه   بايسـت  هـا مـي   واژه  معاني  در دريافت  ندارند، پس  شرعيه  نيز حقيقت
  عقـد و مفـاد آن    بـه   بنـد بـودن    پاي  ، همان لزوم  عرفي  نمود و معناي  ها مراجعه آن  عرفي
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  نبـرده   را از بـين   آن  خاصـي   دليـل   كه  ، مادامي است  دارد ومستدام  عقد دوام  باشد يعني مي
  دو مفهـوم   اين معمولاً  كرد. گرچه  نبايد مخلوط  آن  لزوممفاد عقد را با   به  التزام  باشد. البته

  زدن  بـر هـم    حـق   باشند و هم مفاد عقد مي  به  ملتزم  ، هم دو طرف  يكديگرند. يعني  همراه
عقد،   . لزوم است  فرق  مفاد آن  به  عقد و التزام  لزوم  بين  تئوريك  از لحاظ  عقد را ندارند ولي

وجود   به  چه آن  به  كند كه مي  عقد) را ملزم  ها (طرفين كند و آن مي  عقد منع  را از فسخ  آنان
وجـود دارد    و تعهـدي   تـا پيمـاني    مفاد عقد، يعنـي   به  التزام  بند باشند. ليكن  اند، پاي آورده

،  عنـي مفـاد عقـد، ي    بـه   باشد يا جايز. التزام  لازم  پيمان  آن  شود. خواه  اطاعت  از آن  بايستي
  باشد يا جايز.    لازم  تعهدي  عقد، خواه  ماعقد في  به  احترام
 184  (مـاده   اسـت   شمرده  قراردادها را جايز و لازم  مدني  قانون  كه  است  علت  همين  به

ديگـر    طرف  به  باشد و نسبت  لازم  طرف  يك  به  نسبت  است  عقد ممكن  كه  اين .) و يا .م ق
  حق  قانون  حكم  به  از دو طرف  يكي  است  نيز ممكن  .) و در عقد لازم .م ق 187  جايز (ماده

(خيـار    اسـت   فسـخ   قابل  تا مدتي  هر دو طرف  نيز عقد، براي  باشد و گاه  را داشته  آن  فسخ
  بـراي   اسـت   ممكـن   .) و در عقد هـم  .م ق 398و  397استناد مواد   به  ، خيار حيوان مجلس
  همان  بندي  تقسيم  شود. اين» خيار  شرط«،  ثالث  شخص  يا هر دو و حتي  دو طرف از  يكي
  در فقـه   كـه   اسـت   بنـدي  از تقسـيم   شد برگرفته  ارائه  تحقيق  اين  فقهي  در بخش  كه  گونه

  اند:   دو معنا تعبير كرده  به  و جايز را در فقه  معهود است
  وجـود داشـته    خيـاري   در عقد لازمي  هرگاه  صورت  ين: در ا فسخ  قابل  معني  به -  الف

جـايز گوينـد     عقد را هـم   ، اين است  فسخ  استناد خيار مزبور، عقد مذكور قابل  به  باشد چون
معنا   جايز در اين  لغت  رود و استعمال كار نمي  به  لازم  معنا هرگز در مقابل  اين  جايز به  ولي

  دارد.    اههمر  به  اي قرينه  هميشه
عقد جـايز    و همين  است  فسخ  خيار قابل  بدون ذاتاً  كه  عقدي  معني  به  ـ جايز بودن   ب
   1 شود. ) مي (منفسخ  منحل  از متعاقدين  يكي  و سفه  و يا جنون  با موت  كه  است

و   سـت معنا  همين  شود به  ) گفته قرينه  عنوان  به  (يعني  مطلق  شكل  به  عقد جايز وقتي
و در عقـد جـايز     است  عقد لازم  گويند: خيار از مختصات مي  كه  معناست  همين  به  با توجه

  خيار وجود ندارد.  
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  پذيرفتـه   اصل  عنوان  تنها به  كه  انعطاف  و قابل  شكننده  است  اي عقد، قاعده  ، لزوم پس
يـا    طور كلـي   جواز عقد به  كه  اين مگر  است  لازم  هر عقدي  ). يعني اللزوم (اصاله  است  شده

  احراز شود.   در موارد خاص  آن  فسخ  امكان
  و جـايز و خيـاري    در عقـد لازم   كـه   عـام   اسـت   اي مفاد عقد قاعده  به  ، التزام برعكس

، دو  اسـت   نشـده   عقد فسخ  كه  نيز تا موقعي  در عقد جايز و خياري  وجود دارد يعني  همواره
از   پـيش   را كـه   تواند نتايجي دارد نمي  فسخ  حق  كه  هستند و كسي  مفاد آن  به  ملزم  طرف
 ، وكالـت   كـه   دانـيم  ، مـي  مثال  خود نپذيرد. براي  به  نسبت  است  بار آمده  عقد به  زدن  برهم
از   پـيش   كنـد ولـي    را عزل  بخواهد وكيل  كه  تواند هر زمان مي  جايز و موكل  است  عقدي
  اسـت   گرفته  برعهده  وي  و حساب  نام  به  وكيل  را كه  ديوني  ، ناگزير است تصميم  اين  غابلا

  حـق   هـم   وفا كند و دستمزد او را بپردازد. وكيـل   است  كرده  وكيل  كه  عهدي  بپردازد و به
از   ناشـي   خسـارت   كند، بايستي  كوتاهي  وكالت  در اجراي  هر گاه  استعفاء دارد، با وجود اين

كنـد،    را فسـخ   دارد وديعـه   حـق   كه  اين را دارد و با  وضعيتي  نيز چنين  امين 1را بپردازد.  آن
   2 . است  مورد امانت  از مال  حفاظت  به  ملتزم

دهـد،   مـي   مفاد عقـد جـايز را نشـان     به  التزام  كه  بارز و جالب  هاي ديگر، از نمونه  مثال
عقـد جـايز بـر      كه  عقد جايز نيز تا زماني  ضمن  . شرط عقد است  ضمن  شرط  حقوقي  وضع
از كجـا    شـرطي   چنـين   به  التزام  كه  است  اين  سوال  . حال آور است  ، الزام است  نخورده  هم

و   آور اسـت  در حدود مفـاد خـود الـزام     عقد جايز هم  كه  است  شود؟ آيا غير از اين مي  ناشي
  ؟ بـه  اسـت   يكسان  در عقود جايز و لازم  التزام  ديگر آيا قدرت  بيان  ؟ بهكند مي  ايجاد التزام

،  باشد. زيرا التـزام   وجود داشته  يكسان  جايز با قدرت و  در عقود لازم  التزام  رسد كه نظر مي
  طـرفين   نيـز بـراي    التزام  عقد معتبر است  كه  باشد و تا زماني اعتبار عقد مي  به  منوط صرفاً

باشـد   ، مـؤثر نمـي   التزام  و جواز در قدرت  باشد يا جايز. لزوم  عقد لازم  عقد وجود دارد، خواه
  .   التزام  خود قدرت  نه است  و جايز متفاوت  در عقود لازم  التزام  زماني  دايره  بلكه

جـود دارد  و  لـزوم   نيز اين  در ايقاعات  بلكه  است  جاري  لزوم  تنها در عقود، اصل  نه  البته
پيـدا    ديگران  با حقوق  كار ارادي  اين  كه  است  ، ارتباطي لزوم  مبناي  در ايقاع  كه  فرق  با اين
اجـرا    در مرحلـه   ولـي   است  طرفي  ، يك وقوع  در مرحله  ايقاع  كه  است  كند. زيرا درست مي
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  ، اگر مفاد ايقـاع  شود. پس نمي  كننده  ايقاع  محدود به  و آثار آن  است  همانند عقد دو طرفي
  ايجاد كننده  بر دوش  كه  است  التزامي  آن  مقابل  باشد كفه  ديگران  براي  ايجاد حق  ناظر به

  .  نيست  آن  از اجراي  ماند و گريزي مي
نظـر    بـه   كـه   رود. چنـان  فراتر از قراردادها مـي   گاه  ايقاع  لزوم»  دكتر كاتوزيان  قول  به

از   شـود، لـيكن   مـي   واقع  اراده  با يك  ايقاع  گمان يابد... بي نمي  راه  در آن  ر شرطمشهور خيا
نيز، در   ايجاد شده  حق  اسقاط  كه  گرفت  نتيجه  چنين  توان نمي  تنهايي  به  ايجاد حق  امكان

    1».باشد  اختيار موقع
را   ، ايقـاع  ايقاع در  لزوم  زمان  وص، در خص در ايقاع  بر لزوم 2در تأييد و تأكيد  دكتر كاتوزيان

  :   است  كرده  تقسيم  دو دسته  به
قـرارداد و رد    و فسـخ   طـلاق   شـود مثـل   مي  واقع  اراده  اعلان  محض  به  كه  ـ ايقاعي1
  .  فضولي  معامله
  وكيـل   عـزل   مثل  است  مخاطب  شخص  به  اعلام  به  ، منوط آن  به  التزام  كه  ـ ايقاعي2

  ايقـاع  در  كه  است  اين  ترديد، اصل  در صورت 3 باشد. نرسد مؤثر نمي  وكيل  اطلاع  تا به  هك
كـرد    آن  ابـلاغ   بـه   را نبايـد منـوط    ايقـاع   بـه   ندارد و التزام  ، ضرورتي اراده  اعلام  نيز ابلاغ
  ).   برائت  و اصل  عدم  تقييد و اصل  عدم  اصل  (مطابق

از   پـس   ، مالكيـت  در عقـد خيـاري    اند كه از فقها ادعا كرده  اي دهععقد:   لزوم  زمان
  را نـدارد ولـي    در مبيـع   تصـرف   از عقد، خريدار حق  شود و پس مي  خيار منتقل  مدت  پايان
در : « اسـت   آمـده  .ق.م 363  در مـاده   زيرا كـه   است  نظر را نپذيرفته  اين  ايران  مدني  قانون

،  ثمـن   يـا تأديـه    مبيـع   تسليم  براي  يا وجود اجلي  متبايعين  براي  ر فسخ، وجود خيا عقد بيع
  از حـين   ، مالكيـت  خيـاري   در بيع»  خوانيم . مي .م ق364  و در ماده» شود... نمي  انتقال  مانع

  ».  خيار...  انقضاي  از تاريخ  نه  است  عقد بيع
  خيـار حاصـل    از انقضاي  پس  مالكيت ، قرار دهيم  مذكور را ملاك ينظر فقها  چه  چنان

نظر را   ديگر اين يعلما  ولي شود مي  جاري  مالكيت  انتقال  نيز از زمان  لزوم  شود و اصل مي
عقـد، از    صحت  شرايط  بودن  و جمع  و قبول  ايجاب  محض  به  ملكيت  و قائلند كه  نپذيرفته
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باشـد زيـرا    مـي   معاملـه   صـحت   بـه   منوط  لزومال شود. فلذا اصاله مي  عقد منتقل  وقوع  زمان
،  اسـت   و احراز نشـده   است  پيدا نكرده  خارجي  واقعيت  كه  عقد، تا زماني  زدن  بر هم  امكان

و از   است  آينده  ناظر به  فسخ  كه  خصوص  اثر ندارد، به  مالكيت  انتقال  و از جمله  در آثار آن
  كاهد.   ، نمي نموده  عقد رخ  همراه  عقد به  از زمان  چه اعتبار آن
احـراز   قرارداد قـبلاً   صحت  كه  است  جريان  در عقود و قراردادها قابل  زماني  لزوم  اصل

باشـد. هـر     داشـته   را بايسـتي   معامله  صحت  و شرايط  اركان  قرارداد تمامي  باشد يعني  شده
  . آمـده  .م ق 191و  190در مـواد    داد كهقرار  صحت  عمومي  شرايط  بر داشتن  قرارداد علاوه

باشـد،    قائـل   اي معاملـه   بـراي   نيز قانونگذار يا عرف  اي ويژه  و شرايط  اركان  چه ، چنان است
.  قرارداد اسـت   صحت  شرط عقد و قرارداد، مجموعاً  آن  و اختصاصي  عمومي  شرايط  داشتن
  در نظـر عـرف   ، معمـولاً  اسـت   شهر واقـع   طقهمن  در يك  كه  زميني  قطعه  ، يك مثال  براي

  زمينـي   معاملـه   كه  در صورتي  ساختمان  باشد. زيرا، قابليت  داشته  ساختمان  قابليت  بايستي
  عـدم   باشد. در صـورت  مي  مورد معامله  و مهم  اساسي  باشد، وصف  ساختمان  احداث  جهت
شود يـا   نمي  قرارداد جاري  نيز بر آن  لزوم  اصلباشد و  نمي  صحيح  ، معامله ساختمان  قابليت
  نـدارد، بـراي    قابليـت   مدرسـه   تأسـيس   عرفاً و عاده براي  را كه  فوق  ، زمين معامله  طرفين
  زمـين   و مهـم   اساسـي   وصـف   مدرسه  احداث  كه  اين  كنند. نظر به  معامله  اي مدرسه  احداث

  نيز جاري  لزوم  باشد و اصل نمي  صحيح  ود نباشد، معاملهموج  قابليت  اين  چه باشد، چنان مي
  باشد.   نمي

قـرارداد در    طـرفين   صريح  و بيان  از ديد عرف  فوق  هاي قابليت  فوق  هاي ، در مثال البته
  شـروط   آن  تحقـق   به  قرارداد منوط  باشند كه در قرارداد مي  صريح  ضمني  قرارداد، ازشرايط

  سازد.   ، قرارداد را فاقد اثر مي شروط  آن  ققتح  و عدم  است
  اگـر كسـي  « كند: مي  را بيان  از وصف  خيار تخلف  .) كه .م ق 235و  410  مثلاً (در ماده

  شـود كـه    معلـوم   از معامله  و پس  است  كاشان  بافت  كه  اين تصور  بخرد به  قالي  تخته  يك
  صريحاً يا ضمناً شـرط   در معامله  كاشان  بافت  وصف  كه  ، در صورتي تبريز است  بافت  قالي

  يا غيرنافـذ زيـرا معاملـه     باطل  نه  است  فسخ  خريدار قابل  از جانب  باشد، معامله  يا قيد شده
  مفاد عقد يعني  انجام  را به  قرارداد، بايع  لزوم  استناد اصل  تواند به و خريدار مي  است  صحيح
  و يـا الـزام    نسـاخت   اگر او را ملزم  مجبور سازد. ليكن  كاشان  بافت  ليقا  تخته  يك  تحويل
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)،  از وصـف   عهد (خيار تخلف  به  وفاي  و عدم  اللزوم استناد اصاله  تواند به ، مي نداشت  تأثيري
  نمايد.    معامله  فسخ  به  خريدار اقدام

  قضـايي   در رويـه   كـه   اسـت   هگذارد، اشـتبا  عقد تأثير مي  بر صحت بعضاً  كه  از مواردي
قـرارداد را    طـرف   شـخص   اساسي  و وصف  معامله  موضوع  اساسي  در وصف  اشتباه  فرانسه
  شـمرده   اراده  عيوب از  كه  اشتباهاتي  ايران  اما در حقوق 1 است  دانسته  نسبي  بطلان  موجب

وارد   خدشـه   در اراده  ، چـون »يقصد  لم  و ما وقع  يقع  قصد لم ما»  معنا باشدكه  شود و بدين
  .   است  شده  قرارداد، شناخته  مطلق  بطلان  شود موجب مي

  عقـد باشـد، موجـب     عمـده   علت  طرف  در شخص  نيز، اگر اشتباه  ايران  مثلاً در حقوق
را   آن  اي عـده   سازد، اگـر چـه   وارد مي  خلل  طرفين  و اراده  زيرا در توافق  عقد است  بطلان

  قـرارداد را صـحيح    ديگـر عقـد (قـرارداد)، آن     طرف  دانند و با امضاء و رضايت غير نافذ مي
يا دكتر يـا فرزنـد     مهندس  شوهرش  باشد كه  تصور كرده  غلط  به  اما مثلاً اگر زن 2دانند مي

يـا  باشد   ذكر شده  شرط  شكل  در قرارداد به  اوصاف  اين  كه  اين  ، بدون است  بزرگي  شخص
  امنيـت   . البته است  فسخ  و غيرقابل  است  صحيح  باشد، نكاح  قرارداد (عقد) بر آن  بناي  حتي
  مـورد توافـق    كـه   در وصـفي   اشتباه  كند كه مي  ايجاب  معاملات  و استحكام  حقوقي  روابط
دو از   يكـي   بـراي   و خصوصـي   شخصـي   و صرفاً جنبه  است  نبوده  طرفين  يا ضمني  صريح
و   جـاري   بر آن  چنان  هم  لزوم  زند و اصل  عقد لطمه  يا لزوم  صحت  را دارد نتواند به  طرف
در   باشـد، اشـتباه    شـده   طـرفين   توافق يوارد قلمرو  شخصي  باشد اما اگر وصف مي  ساري
از   قـرارداد را پـس    شـود كـه   مـي   داده  حق  كننده  اشتباه  به  . يعني خيار است  ، موجب وصف
3كند.  فسخ  اشتباه  كشف

   
صـور    مـدني   از مـواد قـانون    با استنباط  طرفين  توافق يدر قلمرو  شخصي  ورود وصف

  دارد:    مختلفي
  باشد.    قيد توصيفي  صورت  به  وصف  اين  است  ـ ممكن1
  شود.   در قرارداد شرط  ـ وصف2

                                                 
  .322  ، ص اول  ، چاپ ، نشر ميزان تطبيقي  و حقوق  مدني  حقوق  درباره  ، مقالاتي ين، دكتر سيد حس صفايي -1
  .116  ص ،1329كتابفروشي علمي،  ، مدني  )، محمد، حقوق (عبده  بروجردي -2
  . ايران  مدني  قانون 1128و  410و  235از مواد   مستنبط -3
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  اصـطلاح   باشـد. بـه    رداد بـر آن قـرا   بناي  ذكر نشود بلكه ، در قرارداد صريحاً ـ وصف3
  كـه   با دختر جواني  .) مثلاً مردي .م ق 1128  شود (ماده  واقع  عقد متبايناً بر آن  مدني  قانون

  تـوان  كند. مي مي  كند ازدواج مي  پدر زندگي  ) و هنوز در خانه (غيرمدخوله  قبلاً شوهر نكرده
  در دختر بوده  بكارت  بر وجود وصف  مبني  ونيكن  عرف  حسب  ، به عقد نكاح  بناي  كه  گفت
  بـاقي   فسخ  شوهر حق  براي  است  نبوده  باكره  زن  شود كه  اگر بعد از عقد معلوم  . پس است

  خواهد بود.  
،  قـبض   كـه   تعهـدي   يك  و قراردادهاي  و غيرمعوض  معوض  در قراردادهاي  لزوم  البته

تعهد   متعهد به  بندي  پاي  رود و آن كار مي  معنا به  يك  به  در همگي  هاست آن  صحت  شرط
، در هـر   ديگر عقد. امـا جهـت    طرف  رضايت  بدون  تعهد خويش  نقض  و عدم  است  خويش

  قراردادهـايي   يعنـي   دو تعهـدي   . در قراردادهاي است  الذكر متفاوت فوق  از قراردادهاي  يك
ايجـاد    متقـابلي   قـرارداد تعهـدات    طرفين  براي  كه  معناست  اين  ، به است  الطرفين  ملزم  كه
  جهـت   ، تعهد فروشنده در بيع  . يعني ديگر است  تعهد طرف  جهت  طرف  شود. تعهد يك مي

  كـه   امـا در قراردادهـايي    اسـت   تعهد فروشـنده   تعهد خريدار جهت  تعهد خريدار و بالعكس
  و در قراردادهـاي   ء اسـت  شـي   مـادي   اد تسـليم قـرارد   ، جهت است  آن  صحت  شرط  قبض

  شـود كـه   مـي   گفتـه   جهت  ، زيرا در معناي از قصد بخشش  است  عبارت  ، جهت غيرمعوض
  .   در قرارداد است  نهايي  ، هدف جهت

در قـرارداد    صـحت   اصـل   جريـان   دنبال  به  لزوم  شد اصل  گفتهمكرر   كه  طوري  همان
و از   متعهد اسـت   و مستقيم  فوري  در قراردادها هدف  جهت  كه  جايي  شود. از آن مي  جاري
  يعنـي   اسـت   قـرارداد يكسـان    نوع  در يك  و جهت  است  در قرارداد محسوب  صحت  اركان

 و قراردادهـاي   و در هبه  است  و بالعكس  تعهد فروشنده  ، تعهد خريدار جهت در بيع  هميشه
  داشـته   نامشـروع   باشد يا جهت  فاقد جهت  كه  فلذا قراردادي و...  ، قصد بخشش غيرمعوض

سـازد. فلـذا،    تعهـد نمـي    بـه   بندي  پاي  به  قرارداد را ملزم  باشد و طرفين باشد، فاقد اثر مي
  ديگر از ايفاء تعهـد معـاف    اجرا نشود، طرف  طرف  بعد از عقد (قرارداد)، تعهد يك  چه چنان

  خواهد شد. 
  ديگـر شـناخته    تعهـد طـرف    اجراي  عدم  علت  به  از متعاملين  يكي  براي  كه  حبس  حق

  از متعـاملين   يكي  وسيله  تعهد به  اجراي  عدم  قرارداد در صورت  ، فسخ چنين  ، هم است  شده
مـاژور)،    (فـورس   قـاهره   قوه  علت  ديگر به  تعهد طرف  اجراي  كه  تعهد در موردي  و سقوط
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  جهـت   و يا پديـد نيامـدن    جهت  فقدان  علت  به موارد  اين  شود، همه متعذر ميو   غيرممكن
  شـدن   جاري  شود و يا در صورت نمي  نيز جاري  لزوم  ، اصل آن  دنبال  به  باشد كه قرارداد مي

ديگـر قـرارداد،     تعهـد طـرف    ، جهـت  تعهد در موارد خاص  اجراي  عدم  علت  ، به لزوم  اصل
  شود.  مي  را نيز حاصل  تعهداتش  به  ديگر نسبت  طرف  بندي پاي  شود و لذا عدم نمي  حاصل

  به  نسبت  فقط  و اقاله  فسخ  كه  است  اين  مفاد آن  به  قرارداد و التزام  لزوم  از آثار و نتايج
  اسـت   ايجـاد شـده    و تفاسخ  از فسخ  قبل  كه  آثاري  آن  باشد ولي مي  آثار عقد در آينده  قطع
دارد و   سـيطره   بـر آن   لزوم  و اصل  ) پابرجاست (اقاله  و تفاسخ  فسخ  تعرض  بدون  چنان  هم

  چـه  باشد، چنان  داده  اجاره  سال  سه  مدت  باشد و به  را خريده  اي اگر خريدار خانه  مثال  براي
و   از فسـخ   ، قبـل  بر منافع  يتآثارمالك  باشد، چون  شده  واقع  عقد، اجاره  يا اقاله  از فسخ  قبل
را نخواهـد    از حـق   اسـتفاده و   مسـتأجر از انتفـاع    ممانعت  حق  ، فاسخ است  ايجاد شده  اقاله

  صـدمه   گونـه   هـيچ   اسـت   وجود آمده  به  از آن  پيش  كه  آثاري  به  و فسخ  اقاله  يعني داشت
بـاز    فروشـنده   بـه   در آينده  عين  ند و مالكيتما مي  باقي  اجاره  معنا كه  تواند بزند. بدين نمي
  رود. البتـه  نمي  از بين  ماند و با اقاله مي  طلبكار نيز محترم  خريدار و حق  گردد و مالكيت مي

نـدارد، دو    ارتباط  عمومي  باشد و با نظم نمي  از قواعد آمره  عقد در آينده  تأثير انحلال  چون
  در قراردادي  مثال  دهند. براي  نيز سرايت  گذشته  را به  ثر انحلالا  توانند با تراضي مي  طرف
  كارگر حق  شود كه  شرط  است  بندد، ممكن مي  با كارگر متخصص  صنعتي  مؤسسه  يك  كه

قـرارداد و    فسخ  كارفرما حق  كارفرما كار كند و گرنه  رقيب  هاي در كارگاه  ندارد تا چند سال
  را دارد.    شده  پرداخته  دستمزدهاي  مطالبه

  اصـل   را با ايـن   شود خيارات مي  چگونه  در قراردادها شديم  لزوم  اصل  به  قائل  كه  حال
  است» لاضرر«و »  اراده  حكومت»  از دو اصل  يكي غالباً  خيارات  اصلي  مبناي نمود.  توجيه
  دكتر كاتوزيـان   از جمله  حقوقدانان را اكثر  مطلب  احراز شود. اين  ديگري  مباني  كه  اين مگر

  باشد و چـه »  اراده  حكومت«خيار   مبناي  كند چه نمي  فرق  و فقها قائلند. البته  و دكتر امامي
  در حكومـت   كـه   بيان  باشند. با اين قرارداد مي  لزوم  بر اصل  ، هر دو مبنا تأكيدي»لاضرر«

طـور    آن  زيرا طرفين  است  خيار نرسيده  موعد اعمال  كه  هستند تا زماني  ملزم  طرفين  اراده
  طـرفين   و تراضـي   اراده  خيار فـرا رسـيد بـاز حكومـت      موعد اعمال  كه  اند و زماني خواسته
سـرباز    تواند از آن نمي  است  شده  او شرط  خيار عليه  كه  . فلذا كسي خيار است  اعمال  مبناي

  خيـار باشـد نيـز همـين      اعمـال   مبنـاي » لاضـرر »  كه  هم  باشد. در صورتي  زند و معترض
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  قاعـده   كـه   اسـت   تـا زمـاني    عقد و مفاد آن  به  بندي  و پاي  التزام  كه  است  جاري  استدلال
لاضـرر    با قاعـده   لزوم  اصل  چه ، چنان پيدا نكند يعني  عقد، تعارض  لاضرر با مفاد و مدلول

لاضـرر بـر     نيز قاعـده   مواقع  در بعضي  شود. البته نمي  جاري  لزوم  باشد اصل  داشته  تعارض
  از عيـوب   اگـر بـايع  »  كه  است  در حالي  ماند و آن تأثير مي در قرارداد بي  اللزوم اصاله  قاعده
  عيـوب   يـا بـا تمـام     كـرده   را از خـود سـلب    عيـوب   عهده  كه  اين  باشد به  كرده  تبري  مبيع

از   و اگـر بـايع    نخواهـد داشـت    بـايع   به  رجوع  حق  ظهور عيب  صورتدر   بفروشد، مشتري
  فوق  ماده در 1».ندارد  مراجعه  حق  عيب  همان  به  نسبت  باشد فقط  كرده  تبري  خاصي  عيب

  را بـا تمـام    گيرد يـا مبيـع   نمي  عهده  را به  از عيب  ناشي  ضمان  كند كه مي  اعلام  فروشنده
،  اقـدام   قاعـده   طبـق   صورت  . در اين آن  سلامت  بر مبناي  فروشد نه مي  آن  احتمالي  عيوب

  ظـاهر شـد ماننـد آن     در آن  اگر عيبي  ، پس خريدار است  عهده  وبد كالا به  خوب  مسئوليت
  فسـخ   اعتبار وجود عيـب   تواند قرارداد را به . فلذا نمي است  بوده  آگاه  عيب  او از آن  كه  است
  از عيـب   تبري  شرط  ، در صورت نمايد. يعني  ارش  مطالبه  ، حتي عيب  آن  ايد و يا از بابتنم

  بـدون   لـزوم   شود و اصل مي  لاضرر حاكم  بر قاعده  اقدام  خريدار، قاعده  و قبول  بايع  توسط
  ماند.   مي  خويش  و سريان  و جريان  خويش  بر حكومت  تعارض
  بـودن   نسـبي   قاعـده   در قراردادهـا مطـابق    اللـزوم  اصاله  قاعده  كه  ذكر است  قابل  البته

  آثـار عقـد نتيجـه     كه  كنيم  زيرا اگر قبول قرارداد اثر دارد  قراردادها صرفاً در مورد دو طرف
  آثـار نيـز بايسـتي     آن  كـه   است  اند طبيعي كرده  باب  عقد در اين  دو طرف  كه  است  توافقي

ديگـر    عبـارت   انـد. بـه   داشـته   عقد شـركت   اصلي  در ساختمان  شود كه  سانيك  دامنگير آن
  كند و حقوق  تحميل  خود را بر ديگري  تواند اراده نمي  كس  هيچ  كه  است  اين  آزادي  معناي

  است  مقرر داشته  قانون  كه  دارد جز در مواردي  در برابر ديگري  هر شخص  كه  و تعهدهايي
توانـد   مـي   شود نه مي  بسته  دو تن  بين  كه  عقدي  شود پس خود او ايجاد مي  اراده و  ميل  به

سـازد و    او را منتقل  وجود آورد يا حقوق  سود او به  به  حقي  نه ايجاد كند و  ثالث  براي  ديني
رسـد   نمي  دگانبازمان  شود به آغاز مي  و اباحه  با اذن  آثار عقود جايز نيز كه  ببرد. البته  از بين

  بـه   كـه   از مـرگ   رود مگر در مورد آثـار پـيش   مي  ، عقد از بين از دو طرف  يكي  و با مرگ
  رسد.   مي  ارث  به  آن  و همراه  پيوسته  مورث  دارايي

                                                 
  ق.م. 436  ماده -1
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  التزامـي   عقـد نيـز نـه     اين  كند. فلذا طرفين بار نمي  تعهدي  گونه  هيچ  صوري  معاملات
و  463و  196  مـاده  اسـتناد   به  معاملات  گونه  اين خواهند بود زيرا  آن  بهبند   پاي  دارند و نه

  جمهــوري  اساســي  قــانون 40  اصــل  . و مطــابق .م مكــرر ق 218و  218  . و مــاده .م ق 65
  ديگـر معـاملات    بيـان   شـود. بـه   مي  شمرده  از حق  سوء استفاده  ، از مصاديق ايران  اسلامي
شود و از  بار نمي  بر آن  باشند. فلذا، اصاله الصحه را واجد نمي  معامله  صحت  ، شرايط صوري

  شود.  نمي  نيز جاري  اللزوم باشد، اصاله مي  معامله  صحت  به  ، منوط اللزوم اصاله  جا كه  آن
  مـدني   قـانون  762  ماده  است  حاكم  و صحت  لزوم  اصل  مدني  در قانون  كه  از مواردي

  باطـل   باشـد صـلح    شـده   واقـع   اشـتباهي   و يا در مورد صـلح   مصالحه  در طرفاگر »  است
نمايـد و تـا     بايد ثابـت   اشتباه  زيرا مدعي  است  و صحت  لزوم  اصل  حاوي  ماده  اين».  است
  و اصـل   خـويش   تعهـدات   بند بـه   پاي  و طرفين  است  صحيح  ، صلح است  نشده  ثابت  اشتباه
  مسـئوليت   در خصـوص   . كـه  .م ق 720و  227و  490و  344و در مـواد    سـت ا  جاري  لزوم

قرارداد   لزوم  نمايد، مستلزم نمي  تعهد خود عمل  كند و به تعهد مي  نقض  كه  كسي  قراردادي
  وي  مسـئوليت   عقـد، موجـب    از طـرفين   يكـي   عهدشكني  در صورت  كه  موارد بوده  در آن
  بنـد بـه    پـاي   نبود و طـرفين   و... لازم  تعهد و شرط  به  ارداد و عملاگر قر  شود. چرا كه مي

  باقي  عهد شكني  براي  قراردادي  مسئوليت  فرض  براي  بودند، دليلي نمي  خويش  مفاد توافق
  مسـئوليت   و ثانيـاً و بـالعرض    اسـت   بوده  لزوم  قانونگذار اولاً و بالذات  فرض  ماند. پس نمي

  .  از عهدشكني  اشين  قراردادي
  شـود كـه   مـي   خسـارت   تأديه  به  محكوم  تعهد وقتي  از انجام  متخلف. « .م ق 227  ماده

او   بـه   تـوان  نمـي   كـه   اسـت   بـوده   خارجي  علت  واسطه  به  انجام  عدم  نمايد كه  نتواند ثابت
  باشد، مفهـوم  قرارداد مي  بر لزوم  تأكيدي  مدني  در قانون  كه  از ديگر مواردي». نمود  مربوط
  كند.  مي  ماژور را در قرارداد بيان  فورس  حالت  كه  است  مدني  قانون 229  ماده

مـاژور در   فـورس  آثار  كنند كه مي  . بيان .م ق 229  ماده 1در توضيح  صفايي  دكتر حسين
  :   چيز است  از سه  يكي
  شود.  تعهد مي  سقوط  ـ موجب1
  شود.  قرارداد مي  انحلال  ـ موجب2
  شود.   قرارداد مي  تعليق  ـ موجب3

                                                 
  .408  ، ص پيشين  بع، من ، دكتر سيد حسين صفايي -1
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  داشـته   را در پي  دائمي  اجراي  عدم  كه  ماژور در صورتي  فورس  كنند كه مي  بيان  ايشان
  مـاژور موجـب    فورس  حالت  تعهد خواهد شد. در اين  قرارداد و سقوط  انحلال  باشد، موجب

  اجـراي   عـدم   علـت   تواند به خواهد بود و متعهد نمي  او از مسئوليت  متعهد و معافيت  برائت
  ).   . ايران .م ق 229  و ماده  . فرانسه .م ق 1148  كند (ماده  خسارت  قرارداد، مطالبه

از مـوارد    اي در پـاره   داخلـي   در حقـوق   يـا انقـلاب    جنگ  علت  به  از مسئوليت  معافيت
،  جنـگ   حالـت   صـرف  1آراء قضـايي   موجـب   بـه   سهفران  . مثلاً در حقوق است  شده  پذيرفته
  اجـراي   امكـان   عـدم   كـه   در صـورتي   جنگـي   عمليات  بلكه  است  نشده  ماژور تلقي  فورس

  عمليـات   كـه   ماننـد مـوردي    اسـت   شمار آمـده   ماژور به  باشد، فورس  شده  قرارداد را سبب
  و در نتيجـه   نظـامي   مقامـات  دستور  به  محل  اجباري  يا ترك  ارتباطات  قطع  موجب  جنگي
  باشد.    قرارداد شده  اجراي  امكان  عدم

  قـبلاً گفتـه    كه  طوري  ها همان در آن  كه  الطرفيني  يا ملزم  دو تعهدي  در تعهدات  البته
  فـورس   علـت   بـه   طـرف   تعهد يك  ، هر گاه است  تعهد ديگري  جهت  طرف  شد تعهد يك
خواهـد شـد.     شـود و قـرارداد منحـل    مـي   ديگر نيـز سـاقط    د، تعهد طرفشو  ماژور ساقط
تعهـد    . زيـرا بقـاي   اسـت   نتيجه  اين  الذكر، مستلزم فوق  در قراردادهاي  تعهدات  همبستگي

  گونـه  ايـن   ماژور با ماهيـت   فورس  علت  ديگر به  تعهد طرف  با وجود سقوط  از طرفين  يكي
  از انحـلال   پـس   . البته نيست  دفاع  قابل  وجه  هيچ  دارد و به  مباينت  طرفين  قراردادها و اراده

  ، انجـام  كـرده   دريافت  چه از آن  بيش  هايي قرارداد پرداخت  طرف  يك  كه  قرارداد در صورتي
،  است  نگرديده  تحويل  در ازاء آن  باشد و كالايي  داده  انجام  پرداختي  ، پيش باشد يعني  داده
اسـترداد    ، قابـل  تعبيرديگران  به 2هغيرعادلان  و يا دارا شدن  بلاجهت  استفاده  اصل  اساسبر

  .   است
شـود در   مـي   معـاف   متعهـد از مسـئوليت    كـه   است  ماژور اين  از آثار فورس  چون  البته
توانـد   يتأخير بيفتد، متعهـد نم ـ   يا به  ماژور، قرارداد اجراء نشده  فورس  علت  به  كه  مواردي
  شماره  كند. رأي مي  قرارداد را رفع  ماژور لزوم  نمايد زيرا فورس  خسارت  مطالبه  سبب  بدين

  و آمريكا نيز، مؤيـد همـين    ايران  دعاوي  داوري  ديوان 1362  مردادماه 5  مورخ 2-49-24
  را به  مندان  قهباشد علا مي  چيزي  ماژور چه  فورس  موارد و مصاديق  كه  . در اين است  مطلب

                                                 
  .415  ، ص همان -1
  .  انگلستان  از حقوق  نقل  به 401  ، ص همان -2
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و   مـدني   حقـوق   درباره  مقالاتي  در كتاب  خصوص  در اين  صفايي  دكتر حسين  كه  اي مقاله
  .  دهيم مي  اند ارجاع نگاشته  تطبيقي  حقوق

  » عقد»  ـ معناي  ج
  يـك   كه  از اين  است  عقد عبارت«كند:  مي  توصيف  عقد را چنين  مدني  قانون 183  ماده
  ».  ها باشد آن  نمايند و مورد قبول  يا چندنفر ديگر تعهد بر امري  يك  نفر در مقابل يا چند

  باشد و فقط نمي  عقد جامع  تعريف  كه  الذكر وارد است فوق  بر ماده  كه  ايرادي  رغم  علي
  هافـاد   كـه   است  اي عقد واژه  واژه  شود كه مي  استنباط  شود، چنين مي  را شامل  عقود عهدي

«... كند:  مي  بيان  ماده  قسمت  شود. زيرا در اين مي  را شامل  عقدي  كند و هرگونه مي  عموم
يـا   اثـر عقـد را تعهـد   ». ها باشد آن  نمايند و مورد قبول  يا چند نفر ديگر تعهد بر امري  يك

  بنـدي  يز، پايتعهد ن  لازمه  كه  است  كرده  شود، بيان عقد ايجاد مي  طرفين  بين  كه  تعهداتي
عقد   شود و تعريف مي  ماده  اين  ايجاد تعهد كند مشمول  كه  هر عقدي  باشد. پس مي  آن  به

با داد   باشد، خواه  منعقد شده  ويژه  و شرايط  خاص  عقد با صيغه  آن  شود؛ خواه مي  آن  شامل
  حاكميـت   ، بـه  الزام  اين  يكديگر نمايند كه  ايجاد تعهد براي  )، عملاً طرفين وستد (معاطات

  بر معـاني   است  عقود محمول  الفاظ«دارد  مي  بيان  . نيز كه .م ق 224  گردد و ماده برمي  اراده
عقود را بـا    الفاظ  كند كه مي  بيان  ماده  رساند. زيرا اين از عقد را مي  فوق  برداشت...»  عرفيه
دارنـد و خـود     شـرعيه   حقيقت  كه  معاني  نمود نه تفسير  ها بايستي آن  عرفيه  معاني  به  توجه
شـد،    بيان  از اين  پيش  كه  طوري باشد و همان مستثنا نمي  و ماده  قاعده  عقد نيز از اين  لفظ

عقـلاء    نيز در ميان  اسلام  مقدس  از شرع  ندارد و قبل  شرعيه  حقيقت  عقد نيز چون  معناي
انـد،   دانسته ايجاد تعهد مي  و داد و ستد را نيز سبب   معاطاتو عقلا  است  بوده  مورد استفاده

  و مـاده   اسـت   عقـد، عـام    لفظ  نمود كه  استنباط  توان نيز مي  فلذا از بناء عقلاء و خردمندان
. نيـز   .م ق10  . مـاده  هـا اسـت   آن  و تعـاطي   بر بناء عقلاء در معاطات  الذكر نيز امضايي فوق
  بـا مـوازين    نيسـتند و مخـالفتي    عقود معينـي   الگوي  داراي  كه  ردادهاييترديد اعتبار قرا بي

  شود.  مي  شامل  هم  نامعين  عقد بر قراردادهاي  كند و عنوان مي  ندارند را بيان  قانوني
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  تجـارتي   در معاملات  ليره«كشور:   ديوان 1307  آبان 22  مورخ 757-1064  شماره  رأي
 ».در تغيير...  غالباً قيمتش  كه  است  نقدي  و اوراق  هر محل  رايج  ليره  به  ، منصرف و برواتي

1   
  عرفـي   بـر معـاني    عقود محمول  الفاظ  كه  است  مطلب  الذكر نيز در تأكيد اين فوق  رأي

  شده  دانسته  هر محل  رايج  ، ليره و برواتي  تجارتي  در معاملات  زيرا منظور از ليره  هاست آن
  .   است

  دادنامـه   نقـض   را موجـب   عرفيه  معاني  رعايت  كشور عدم  عالي  ديگر ديوان  و در جاي
شـود:   مـي   مشـاهده  1371/1/25-242/14510  شماره  در رأي  كه  طوري  . آن است  دانسته

شـود و    عرفيـه   بر معـاني   عقود و قراردادها بايد حمل  الفاظ  مدني  قانون 224  ماده  مطابق«
    2». است  دادنامه  نقض  موجب  از آن  فتخل

بـر    كـه   هر چيزي«ق.م.  356  ماده  باشد. مطابق نمي  آن  مفاد تصريحي  عقد محدود به
  در مبيـع   آن  بر دخـول   ، دلالت شود يا قرائن  شمرده  مبيع  جزء يا تابع  و عادت  عرف  حسب

باشـد و    در عقد صـريحاً ذكـر نشـده     ر چه. اگ است  مشتري  به  متعلق و  در بيع  نمايد، داخل
  »  باشند.  بر عرف  جاهل  متعاملين  اگرچه

. فلذا عقد  است  كننده  ، بسيار تعيين در آن  مندرج  مفاد عقد و شرط  در تعيين  عرف  نقش
  واقـع   آن  عقـد بـر مبنـاي     كه  عقد و شروطي  عرفي  لوازم  باشد بلكه نمي  تصريح  محدود به

  در لوازم  است  در مفاد عقد جاري  لزوم  اصل  كه  گونه  را نيز در بردارد؛ فلذا همان  تاس  شده
  لـوازم   آن  توانند خلاف عقد نمي  خواهد شد و طرفين  نيز جاري  بر آن  مبني  و شروط  عرفي

بنـا    عقـد بـر آن    كه  و شروطي  عرفي  عقد بر لوازم  شمول  نمايند زيرا كه  نيز عمل  و شروط
  دارد.    نيز اطلاق  است  شده

  شـرط  از  ، اعـم  عقد بر شـرط   شمول  كه  است  مطلب  نيز مؤيد همين 3 . .م ق1128  ماده
  واقـع   عقـد متباينـاً بـر آن     ولـي   نشـده   در عقد تصـريح   كه  است  در عقد و شروطي  مندرج
  شود.  مي

                                                 
  .164  ، ص536  ، شماره1310تمييز تا   عالي  ديوان  حقوقي  )، محمد، اصول (عبده  بروجردي -1
  .83  ، ص2  ، ج همان -2
مذكور فاقد   طرف  شود كه  و بعد از عقد معلوم  شده  شرط  خاصي  ، صفت از طرفين  در يكي  هرگاه: « مدني  قانون 1128  ماده -3

  واقع  ناً بر آنييا عقد متبا  شده  مذكور در عقد تصريح  وصف  خواهد بود خواه  فسخ  حق  مقابل  طرف  براي  مقصود بوده  وصف
  ».باشد  شده
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اعتبـار    كه  است  ضمني  شرط  نوعي ، عرفي  يا لوازم  و عادت  عرف  ديگر بناي  عبارت  به
  بناي  شود يعني مي  ايجاد خيار فسخ  ، سبب صريح  گيرد و همانند شرط مي  خود را از تراضي

  .   است  صريح  شرط  ، جزء مفاد عقد و در حكم عرف
خـود عقـد و     مفاد صريح  شامل  كه  بر اين  ، علاوه اللزوم شد اصاله  بيان  كه  طوري  همان

  التزامـي   مـدلول   ولـي   است  در عقد نيامده  نيز كه  آن  ضمني  شروط  باشد، شامل رداد ميقرا
ء  بشـي   التـزم   مـن »  كه  شود، زيرا مشهور است نيز مي  است  آن  طبيعت  و لازمه  مفاد توافق

  و... .   است  ، واجب واجب  يا مقدمه»  بلوازمه  التزم
  خود را بفروشد. در حقـوق   شده  ثبت  ملك  كه  است  دهتعهد كر  مالكي  كنيم  مثلاً فرض

  در دفتـر امـلاك    آن  و ثبت  انتقال  رسمي سند  تنظيم  از راه  فقط  شده  ثبت  ملك  ما، فروش
اسـناد    و حضور در دفترخانـه   سند رسمي  تنظيم  تعهد به  .). پس .ث ق 22  دارد (ماده  امكان
،  طور ضـمني   ، به ملك  فروش  ديگر، قولنامه  بيان  يا به  ملك  فروش  تعهد به  ، لازمه رسمي
را امضاء   و آن  را فراهم  انتقال  سند رسمي  تنظيم  ، مقدمات مالك  كه  است  شرط  اين  حاوي
  كند.  

دو   يـاتوافق   متقابل  با دو اراده  انشاء اثر حقوقي  چه چنان  كه  است  اين  عقد و ايقاع  فرق
  ولـي   اسـت »  ايقاع«يابد،   تحقق  اراده  شود و اگر با يك مي  گفته»عقد«پذيرد،   ورتص  اراده
  .  است»  قانون»  عمومي  اراده  ، جانشين شخص  اراده  كه  است  هر دو اين  مشترك  صفت

را بـا    آور و نبايد آن  الزام  است  ، پيماني دو طرفي  قراردادهاي  قرارداد يا وعده  فلذا پيش
را »  نكـاح   وعـده »  كـرد. فقـط    اشـتباه   رجـوع   و قابـل   سـاده   يا ايجاب  ساده  اخلاقي  عدهو

  لحظـه   و شوهر تا آخـرين   آزاد زن  گرفتن  تصميم  براي  داند تا مانعي آور نمي قانونگذار الزام
قـرارداد    پـيش .). اثر  .م ق 1035  اجبار (ماده  شود نه  بنا نهاده  كامل  با رغبت  نشود و خانواده

  اصـلي   انعقاد پيمان  ، به اجرا شدن  در صورت  كه  است  ايجاد ديني  طور معمول  ) به (قولنامه
باشـد،    و تمليـك   خريـد و فـروش    قولنامه  انجامد. مثلاً اگر موضوع مي  آن  و ايجاد اثر ويژه

  شود.   نمي  محقق  يابد و بيع نمي  انتقال  آن  با امضاي  عيني  حق
  بـه   و معينـي   ثابـت   حـق   گيرد و در اثر آن مي  صورت  قولنامه  با امضاي  عهد مقدماتيت

  اجبـار كـرد. يعنـي     عقـد اصـلي    بسـتن   متعهد را به  توان مي  آن  بر مبناي  آيد كه وجود مي
  عقـد و قاعـده    عنـوان   مشـمول   شود. چرا كـه  مي  نيز جاري  مقدماتي  بر پيمان  اللزوم اصاله
  .   است  و انعقاد عقد اصلي  ، انجام قرارداد يا قولنامه  مفاد پيش  شود ولي مي  اللزوم لهاصا
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.  .م ق 10  مـاده   بـه   تـوان  ديگر، مـي   خصوصي  عقد بر قراردادهاي  عنوان  انطباق  جهت
انـد در   را منعقـد نمـوده    آن  كـه   كسـاني   بـه   نسبت  خصوصي  قراردادهاي»  استناد نمود كه

  ».   نباشد، نافذ است  قانون  صريح  مخالف  كه  صورتي
،  ، معاوضات (معاطات  و يا غيرمعين  قرارداد معين  خواه  كه  هر قراردادي  ماده  اين  مطابق

  بـه   مشـروط   معتبـر اسـت    باشد يعنـي  مي  ماده  اين  حكم  مشمول  و...) همگي  قرارداد بيمه
  يعنـي   است  آمره  ، قانون جا منظور از قانون  در اين  البتهنباشد.   قانون  صريح  مخالف  كه  اين

  بـر خـلاف    تـوان  نباشد زيرا قطعاً مـي   عمومي  و نظم  آمره  قانون  مخالف  كه  اين  به  مشروط
اختيار   را به  ندارد و آن  موارد قانونگذار نظر تحميلي  نمود زيرا در اين  توافق  تفسيري  قوانين

امـر و    و نظر بـه   است  كرده  تكليف  چه آن  كه  در حالي  است  هشتقرارداد گذا  افراد و طرفين
  .   است  آورده  آمره  دارد در قوانين  آن  نهي

در   آزادي  اصـل   باشـد و آن  نيز مي  ديگري  مهم  بيانگر اصل  مدني  قانون 10  ماده  البته
نيز وجود دارد.   اسلامي  حقوقدانان  در ميان  اصل  . اين است  اراده  حاكميت  قراردادها و اصل

  اصـل   ، مستند به ماده  قائلند كه  از حقوقدانان  بعضي  مدني  قانون 10  ماده  در خصوص  البته
از   و قبـل   است  شده  اقتباس  فرانسه  نيز از حقوق  اراده  حاكميت  و اصل  است  اراده  حاكميت
  فقهـاي از   اي عـده   تبعيـت   بـه   ، بلكه وجود نداشت  ايران  قيحقو  در نظام  ماده  اين ، تصويب
گـردد و اگـر    مـي   تنظـيم   عقـود معـين    در قالـب   معتبر بود كه  وقتي  ، قرارداد منعقده اماميه

  سـعي   . در نتيجـه  نداشـت   واعتباري  آيد، ارزش وجود نمي  به  عقد معين  نام  تحت  قراردادي
  قـانون  10  مـاده   بـا تصـويب    در آيد ولـي   عقد صلح  در قالب  نام بي  قراردادهاي  شد كه مي

  شد.   مرتفع  مشكل  اين  مدني
در قراردادها وجود نـدارد    آزادي  و اسلام  در فقه  تصور كه  اين  ديگر معتقدند كه  اي عده

دارد وجـود    اراده  اسـتقلال   اسلامي  و حقوق  در اسلام  برعكس  بلكه  نيست  تصور صحيحي
  گرفته  بهره  سابقه  نيز از اين  ايران  و حقوق» العقود تابعه للقصود»  كه  زيرا مشهور فقهاست

در « 1 كننـد:  مـي   اشـاره   الشـتات   جـامع   كتـاب   نظـر صـاحب    به  مطلب  اثبات  و براي  است
،  ورود منـع   ، عدم اباحه  نه  است  ، برائت اصل  خواهد چون نمي  ، دليل و معاطات  جوازمعاوضه

و يا هـر    يا معاوضه  هر معامله فقهادر نزد اكثر   كنند كه مي  و اضافه» در جواز...  است  كافي

                                                 
اسفند  ، دادگستري  وزارت  و قضايي  حقوقي  مركز مطالعات ، حق  در قراردادها، فصلنامه  اراده  ، نقش ، دكتر اسداالله امامي -1

1364.  
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قـدر    نـدارد و همـين    لازم  دليل  الاطلاق علي  معاوضات  بودن  و درست  است  درست  عقدي
  كفايـت   ضـات و معاو  معـاملات   صـحت   باشد بـراي   وجود نداشته  و شرعي  قانوني  منع  كه
بيـانگر فكـر     درحقيقـت   عـده   ايـن   عقيـده   بـه   ايران  مدني  قانون 10  ماده  كند. بنابراين مي

  .   است  الشتات  جامع  صاحب
  و ضوابط  عقود معينه  اعتقاد وجود دارد كه  اين  حقوقي  هاي نظام  حاضر در همه  در حال

  دائـم   كه  اي خصوصي  و در روابط  جامعه  يك  دممر  هاي نيازمندي  رفع  ها براي آن  به  مربوط
  و امكـان   نيسـت   ديگر عقلاً و عمـلاً درسـت    عبارت  . به نيست  ، كافي است  تحول  در حال

  بيـان   كـه   گونـه   نيز همان  اسلامي  . در حقوق نگهداشت  را ثابت  بر جامعه  ندارد قواعد حاكم
عقود   از جمله  مردم  روابط  به  مربوط  ، مقررات اجتماعي  و تحرك  تحول  اصل  به  شد با توجه

  .   است  شده  ريزي پي
قـرارداد    ) نيـز، از مصـاديق   ، چـك  ، سـفته  (بـرات   اسناد تجـاري   ظهرنويسي  مثال  براي

  رضـا و اهليـت   ،از قصـد   قرارداد اعم  صحت  شرايط  تمام  بايستي  باشند. زيرا ظهرنويس مي
و   بلااثـر اسـت    ظهرنويسـي   باشد آن  نداشته  مثلاً اهليت  اگر ظهرنويسي د وو... را دارا باش
  شود.  مي  تلقي  قرارداد باطل

بـر    را كـه   ، مـالي  شخص  كه  از اين  است  عبارت  عقد ضمان«گويد:  . مي .م ق 684  ماده
و   ز ديـن ا  ضـمانت   كنـد كـه   مـي   بيـان   مـاده   ايـن ». بگيـرد   عهـده   بـه   است  ديگري  ذمه

  لازم  از قـراردادي   يا تعهد، ناشي  دين  آن  شود كه مي  مطرح  تعهد نيز در جايي  انجام  حسن
ايجـاد    آن  سـبب   كـه   ا دينـي الّ باشد. و  ملزم  تعهدش  در اجراي  متعهد و مديون  باشد يعني

  ) در آن طور اطـلاق   به  باشد در هر زمان  فسخ  قابل  نباشد (يعني  لازم  كه  باشد يا اين  نشده
  ندارد.    معنايي  دين  از آن  ضمان  صورت
  بحث»  است  باطل  ايجاد نشده  آن  هنوز سبب  كه  ديني  ضمان. « .م ق691  در ماده  البته

و   دانسـته   را صحيح  است  ايجاد نشده  آن  سبب  را كه  ديني  ضمان فقهااز   . زيرا بعضي است
را اقتضاء   آن  شود و صحت مي  ها را شامل (اوفوا بالعقود و...) آن  عمومات  كنند كه مي  اعلام

. خواهنـد   .م ق 10  ماده  مشمول  نباشند بلكه  مصطلح  قراردادها ضمان  گونه  اين  دارد اگر چه
   1 بود.

                                                 
  .89  ، ص پيشين  ، منبع ، دكتر سيد حسين صفايي -1
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  ، مشـمول  مدني  قانون 190  ماده  مطابق  معامله  صحت  شرايط  داشتن  در صورت  معامله
را   فـوق   شود. مطلب مي  بر آن  اللزوم اصاله  اعتبار و جريان  به  شود و حكم . مي .م ق 10  هماد
   1 كند. كشور نيز تأييد مي  عالي  ديوان  عمومي  هيأت 4112/22  شماره  رأي

  بيـان   وسيله  ندارد كه  ضرورتي  دارد كه مي  بيان  آخر آن  . در قسمت .م ق 339  و در ماده
بـا داد و    بيع  كه  است  فقها پذيرفته  نظر بعضي  بر خلاف  مدني  قانون  باشد يعني  ، لفظ اراده

و خريـدار از    اسـت   معـين   كالايي  قيمت  كه  در مواردي  پذيرد. بنابراين  تواند انجام ستد مي
ود. ماننـد  ش ـ  مبادله  با پول  مبيع  گفتگويي  هيچ  بدون  است  دارد، ممكن  اطلاع  مبيع  اوصاف
بر   خودكار و... كه  هاي و ماشين  دستگاه  وسيله  به  و خريد و فروش  سيگار و كبريت  فروش
،  آب  انشـعاب   تحجيـر و حـق    خيار، حق  حق  شود و يا در انتقال مي  اطلاق  معاطات  همگي
  بلكـه   ... دانسـت  رهيا اجـا   بيع  از مصاديق  توان ها را نمي از آن  كدام  هيچ  و... كه  ، تلفن برق

زيرا   . است .م ق 10  ماده  و مشمول  قراردادهاست  و قواعد عمومي  ضوابط  ها تابع آن  همگي
و   ضوابط  توانند مشمول ... نمي و تجاري  صنعتي  علائم  و مالكيت  سرقفلي  و حق  تأليف  حق

  عينيـت   وجود دارنـد و در خـارج   اعتبار  در عالم  ها فقط آنچرا كه  باشند  و اجاره  بيع  شرايط
نيز   باشند و منافع  عيني  باشند تا تمليك نمي  باشند. فلذا عين  انتفاع  قابل  تدريج  ندارند تا به

توانـد باشـد و    . مـي  .م ق 10  ماده  مشمول  فقطپس باشد   صادق  منفعت  باشند تا تمليك مي
مگـر    اسـت   الاتبـاع   . لازم .م ق 219  و مـاده   اراده  حاكميـت   اصل  ها نيز مطابق آن  تعهدات
عقد نيز   عنوان  مشمول  ...) همگي تحجير و حق  (حق  حقوق  انتقاللذا  شود  ثابت  آن  خلاف

  باشند.   نيز نمي  آمره  قوانين  باشند و مخالف مي  منشاء تعهد و التزام  شوند، چرا كه مي
  نيز، تحـت   است  حقوقي  عمل  ، انشاء يك آن  ملهمورد معا  ) نيز كه قرارداد (قولنامه  پيش

  باشـد و پـيش   نمـي   قـرارداد بيـع    گيرد زيرا، پيش قرار نمي  عقود معين  از عناوين  يك  هيچ
و...   عقد اجاره  انشاي  و يا تعهد به  انشاء عقد بيع  تعهد به  باشد بلكه نمي  ، اجاره قرارداد اجاره

  مـورد معاملـه  «كند  مي  بيان  . كه .م ق214  ماده  مطابق  ورد معاملهم  جا كه  باشد و از آن مي
  نظر بـه  »كنند را مي  ايفاء آنيا   تعهد تسليم  از متعاملين  هر يك  باشد كه  يا عملي  بايد مال

معتبـر    حقوقي  قرارداد از لحاظ  . پيش است  مادي  و عمل  حقوقي  از عمل  ، اعم عمل  كه  اين
و   اسـت   الاتبـاع   . لازم .م ق219  مـاده   و مطابق  است  مدني  قانون 10  ماده  شمولو م  است
  .   است  جاري  بر آن  لزوم  اصل

                                                 
  .27  ، ص همان -1
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  فقهـا، جريـان    در بيانـات   بر تأكيد و تصـريح   شود علاوه مي  . استنباط .م ق 219  از ماده
درقـرارداد    اصاله الصـحه   ريانقرارداد و ج  صحت  به  در عقود و قراردادها منوط  اللزوم اصاله
  الاتبـاع   باشـد.... لازم   شده  وضع  قانون  بر طبق  كه  عقودي«دارد  مي  بيان  باشد زيرا كه مي

  كه  معاملات  را (مطلق  معاملات  صحت  شرايط191و  190  در ماده  مدني  و قانون...»  است
 10  مـاده   مطـابق   كه  لذا عقودي  است  شود) بر شمرده نيز مي  و غيرمعين  عقود معين  شامل

.  .م ق191و  190  در ماده  مندرج  معامله  صحت  شرايط  تمامي  شوند، بايستي . منعقد مي .م ق
  نخواهد شد.   جاري  تبع  نيز، به  اللزوم باشد و اصاله نمي  صحيح  معامله  ا آنالّ را دارا باشد و

اگـر    شـود يعنـي   مـي   را شامل  المجموع  حيث  د منعق  از عقد، مدلول  لزوم  در استنباط
  اللزوم اصاله  قاعده  ديگر از شمول  باشد و با دلايل  عقد، لازم  چه باشد، چنان  مشروط  عقدي
  بـه   قراردادي  مثال  كند. براي مي  لزوم  عقد كسب،عقد نيز از   ضمن  باشد، شرط  نشده  خارج

  و كار اين  كارفرما از تخصص  كه  بر اين  رسد مبني مضاء ميا  به  سدي  و اجراي  منظور طرح
  را بـراي   مناسـبي   زمـين   دهد كـه  مي  او وكالت  به  عقد اصلي  كار، سود ببرد، ضمن  مقاطعه

پذيرد تـا   را مي  كار نيز وكالت  كند. مقاطعه  مورد نياز را تهيه  بخرد و مواد خام  ايجاد كارگاه
  واقـع   طور مستقل  به  توانست مي  كه  جا عقد وكالت  شود. در اين  شنصيب  دستمزد بيشتري

  و نماينـده   ، امـين  . وكيـل  اسـت   در آمـده   خدمت  اجاره  از توابع  شرط  در لباس  شود، اكنون
  بـه   وكالـت   نمـود، سرنوشـت    او را عـزل   تـوان  ديگر نمي  مجموعه  در اين  ولي  كارفرماست

  كـه   رود و تـا زمـاني   مـي   قـرارداد از بـين    آن  و با انحلال  است  خورده پيوند  اصلي قرارداد
  كند.   مي  ماند و ايجاد الزام مي  نيز باقي  ، وكالت پابرجاست  كاري  مقاطعه
  كمـك   ندارد و بايـد بـه    امكان  سادگي  به  از شرط  مقصود واقعي  تميز و تشخيص  البته
  كـه   اسـت   ظاهر اين  شود ولي  استنباط  ، شرط الفاظ  ر عرفيو ظواه  و قرائن  و احوال  اوضاع
  حـق   از طـرفين   يـك   باشد، هيچ  هر دو طرف  و معنوي  سود مادي  به  شرط  اجراي  هر گاه

هـا   از آن  سود يكي  به  شرط  كه  بزنند در صورتي  را برهم  شرط يديگر  رضاي  ندارند بدون
نظـر كنـد    صرف  تواند از آن برد مي سود مي  شرط  از اجراي  كه  ، آن است  ديگري  زيان  و به
  .).   .م ق 237. و  .م ق 235  (ماده

 اعتبـار خـود را از    كـه   است  ضمني  شرط  عقد، نوعي  عرفي  يا لوازم  و عادت  عرف  البته
 ، شـود يعنـي   مـي   ايجاد خيار فسخ  سبب  صريح  گيرد و همانند شرط عقد مي  طرفين  تراضي
.  .م ق 356  مـاده   كـه   طوري  . همان است  صريح  شرط  جزء مفاد عقد و در حكم  عرف  بناي
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  متعـاملين   اگر چـه «... گويد:  مي  مبيع  اجزاء و توابع  تعيين  به  نسبت  عرف  حكومت  به  راجع
و  1»شـرطاً   عرفاً كالمشروط  المعروف»  از مؤلفين  بعضي  قول  و به» باشند...  عرف  به  جاهل

دارد (مـواد    تصريح  نياز به  عرف با  مخالفت  كه  است  شده  تصريح  در قانون  مواقع  در بعضي
نيـاز    دليل«گويند:  مواد مي  اين  تشريع  تعليل  در بيان  دكتر كاتوزيان  .) كه .م ق 359و  357
  بايد بـه   آن  خلاف  و اثبات  است  نيز همراه  عدم  با اصل  عرف  حكم  كه  است  اين  تصريح  به

    2».باشد  صريح  تراضي
گويند:  . مي .م ق 225  ماده  در توجيه  حقوق  مؤلفان« :گويند ديگر مي  در جاي  و يا ايشان

را   اند عـرف  خواسته  كه  است  نكنند ظاهر اين  تراضي  امور متعارف  بر خلاف  طرفين  هر گاه
  ».  نهند  گردن

عقد و... نيز مفاد عقـد    ضمن  و شرط  عرفي  و لوازم  و عادت  عرف  شد كه  ملاحظه  پس
  نشده  ها ثابت آن  خلاف  كه  شوند، مادامي قراردادها مي  لزوم  اصل  و مشمول  است  محسوب

  المبنـي   الصـفات «فرمايند:  مي  عقد چنين  عرفي  نيز در مورد لوازم  انصاري  شيخ  . البته است
  اذا لـم   الشروط  ان  و توهم  الشرط  تخلف  قبيل  من  فهي  المشروطه  الصفات  حكم  عليها في
 356  مـاده   شد در وضـع   بيان كه  طوري و همان 3» العقد لاعبره بها... مدفوع  متن  تذكر في

  .   است  شده  پيروي  انصاري  . نيز از نظر شيخ .م ق

                                                 
  .246  ، ص2  ، ج حقوق  كليات ، دكتر ناصر، كاتوزيان -1
  .55  ص، 1376دوم،  شركت سهامي انتشار، چاپ، 3  قراردادها، ج  ، دكتر ناصر، قواعد عمومي كاتوزيان -2
  .198  ، صجلد دوم،  پيشين  ، منبع مرتضي  ، شيخ انصاري -3
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  نتيجه
ادهاي معهود و معين كه در فقه داراي شرايط اعم از قرارد -اين قاعده تمامي قراردادها

نـام كـه در فقـه عنـوان خاصـي       و اركان و عناصر خاصي است و قراردادهاي نامعين يا بي
قانون مدني نيز كه بيـانگر اعتبـار و لـزوم تمـامي      219و  10گيرد. مواد  را دربرمي -ندارند

 ـ زوم تمـامي قراردادهـايي   قراردادهايي است كه مخالف قانون نباشد صرفا جهت اعتبار و ل
شـود كـه    اللزوم در جايي صرفا جاري مـي  است كه شرايط صحت را واجد هستند لذا اصاله

الصحه بـر   اصاله برداشته باشد يعني قبلاً قرارداد تمامي اركان و عناصر صحت قرارداد را در
 219آن حكومت داشته باشند. بنابراين جايي كه صحت و اعتبار قرارداد محـرز شـد مـاده    

دانـيم البتـه    الاتباع مـي  شود و آن قرارداد را لازم اللزوم بر آن جاري مي ق.م. و قاعده اصاله
  مادامي كه دليل خاصي آن را از اين قاعده مستثني نكرده باشد.

  



51   .....................................................................................................................  اصل لزوم قراردادها در فقه و قانون مدني ايران

  فهرست منابع
  منابع فارسي -الف

ر ، زيـر نظ ـ 1364امامي، دكتر اسدا...، نقش اراده در قراردادها، فصلنامه حـق، اسـفند    -1
  مطالعات حقوقي و قضايي وزارت دادگستري.

 .1372بجنوردي، سيد محمد حسن، القواعد الفقيه، نشر ميعاد، چاپ دوم، پاييز  -2

 .1310ز تا يبروجردي (عبده)، محمد، اصول حقوقي ديوان عالي تمي -3

 .1329فروشي محمد علي علمي،  بروجردي (عبده)، حقوق مدني، كتاب -4

 .1362الطلاب، انتشارات اسلامي، چاپ چهارم،  بندر ريگي، محمد، ترجمه منجد -5

جعفري لنگرودي، دكتر محمد جعفر، ترمينولوژي حقوق، كتابخانه گنج دانـش، چـاپ    -6
 ششم.

، جامع الشتات، ج »ميرزاي قمي«ابوالقاسم بن حسن، معروف به  جيلاني قمي، ميرزا -7
 .1371، با تصحيح مرتضي رضوي، انتشارات كيهان، چاپ اول، تابستان 3

 حجتي كرماني، محمد جواد، ترجمه تفسيرالميزان، انتشارات دارالعلم، قم. -8

صفايي، دكتر سيد حسين، مقالاتي درباره حقوق مدني و حقوق تطبيقي، نشر ميـزان،   -9
 چاپ اول.

، شـركت سـهامي انتشـار، چـاپ     3كاتوزيان، دكتر ناصر، قواعد عمومي قراردادها، ج  -10
  .1376دوم، 



هاي حقوقي نامه ديدگاه فصل  ..................................................................................................................................................  52

  منابع عربي -الف
شيخ مرتضي، كتاب المكاسب، منشـورات دارالـذخائر، قـم، الطبعـه الاولـي،       انصاري، -1

 ق. 1411

 كتب العلميه، بيروت.لالجزيري، عبدالرحمن، كتاب الفقه علي المذاهب الاربعه، دارا -2

ا... نائيني)،  خوانساري نجفي، شيخ موسي بن محمد، منيه الطالب (تقريرات درس آيت -3
 .1376، قم، 2ج 

 ماوراءالفقه، دارالاصول، الطبعه الاولي.صدر، سيد محمد،  -4

 ق. 1377، چاپ تهران، 2وه الوثقي، ج رطباطبايي يزدي، سيد محمد كاظم، ع -5

، موسسـه  4المقاصـد فـي شـرح القواعـد، ج      محقق كركي، علي بن حسـين، جـامع   -6
 ق. 1411البيت، قم،  آل

 ق. 1405مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، نشر دانش اسلامي،  -7

  ا...، كتاب البيع، چاپ مطبعه المهر، قم. ، سيد روحموسوي خميني -8
  
  


